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خواستم اين جا به رسم همه نوشته ها، تقديمي بنويسم

زيزي تقديم كنم و اين خطوط سياه را به چشمان ع

كه افتخار اسم سربازيش را دارم ورسمش را نه

ا ديدم چيزي را هديه مي دهند كه ارج و  ارزشي داشته باشد امّ

پس بهتر همان كه بنويسم :

»من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم...«
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مقدمه ناشر:
از  يكي  خود  كه  روحانيون  و  ب  طلّا نوشته هاي  و  قلمي  آثار  نشر 
مسيرهاي تبليغي ماندگار و تاثيرگذار در جامعه است هميشه به عنوان 

يكي از دغدغه هاي نهادهاي فرهنگي- تبليغي بوده و هست. 
در اين ميان استفاده از تجارب تبليغي و خاطرات و گزارشات مبلّاغين در 
سفرهاي تبليغي  موضوعي است كه كمتر به آن پرداخته شده است حال 
آن كه بركات و آثاري كه اين قبيل نوشته ها مي تواند داشته باشد گاهي از 

تاثير بسياري از آثار سنگين و علمي محض كمتر نيست.
شايد اثري كه »سياحت شرق« مرحوم آقانجفي قوچاني در نسل هاي 
بعد از ايشان داشته است كمتر از»شرح دعاي صباح« و »شرح رساله 
تفاحيه« ايشان نباشد و مي توان از اين اثر گران قدر به عنوان يكي از 
منابع قابل استفاده براي آشنايي با فضاي اجتماعي و سياسي حاكم بر 

جامعه آن روزگاران نام برد .
مؤسسه فرهنگي تبليغي آسمان انتظار كه از سال 1385 در راستاي توسعه 
فعاليت هاي تبليغي فعاليت خود را آغاز نموده، يكي از رسالت هاي خود 
ب و روحانيون با موضوع تبليغ تعريف كرده  را ترويج آثار قلمي طلّا

است.
در اولين گام از حركت براي تحقق اين هدف انتشار سفرنامه ي حاضر كه 
حاصل قلم جناب حجه الاسلم حميد وحيدي است و با نگاهي طلبگي 
و رويكردي فرهنگي نگاشته شده است در دستور كار اين موسسه قرار 

گرفت.
 اميد است نشر اين اثر كه به بهانه نگاشتن خاطرات سفري تبليغي به 
بررسي موضوعات مختلف پرداخته است قدمي مثبت و موثر در مسير 

ترويج فرهنگ ديني و معارف اهل بيت عليهم السلم باشد.   
                                             موسسه فرهنگی تبليغی آسمان انتظار

3                                                قم مقدسه زمستان 1390
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پيش نوشتار:

از قديم بزرگترها يادمان داده بودند:
»عندليبي كه به هر غنچه دلش مي لرزد     بهتر آن است كه در صحن گلستان نرود«

اين سفر  بر  روي همين اصل و قاعده هر چه دوستِ عزيزمان اصرار 
مي كرد از رفتنِ به جلوه كده دنيا بيم داشتم و مايل بودم سير سفرهاي 
طلبگي مان مثل سابق »من حرَمٍ إلي حرَمٍ«1 باقي بماند و مثل تمام هشت 
سالِ گذشته كه ايّاام تبليغي يا شهرري و در خدمت حضرت عبدالعظيم 
عليه السلم  بوديم و يا تجريش و در محضر حضرت صالح بن موسي 
م امسال را نيز به زيارت به بهانه  ف داشتيم محرّا عليهماالسلم توفيق تشرّا

تبليغ بگذرانيم.
تا اين كه اصرارِ دوست شفيق و از قديم رفيقمان كار را به مشورت با 
عزيزِ دلم كشاند، عزيزي كه هيچ گاه از مشورت با ايشان ضرر نكرده ام و 

هر چه راهنمايي ام كرده برايم خير دنيا و آخرت داشته است.
ّااني و روشن بين و هميشه راهنمايم  عليرغم گماني كه به مخالفتِ عالم رب
داشتم رفتنم را تاييد كرد و سفارشات لازم پيش از سفر را نيز بدرقه 

راهم نمود و حكمت اين تاييد و سفارشات را هم بعداً فهميدم.
واين شد كه خداي كريم بر بنده كمترينش ثابت كرد كه ادّاعاي »من حرم 
إلي حرم« از حدّا ما بزرگ تر است و بايد سرجايمان بنشينيم  كه »هر 

4
1- از حرمي به حرم دیگر)از عالمي رباّني شنیدم که فرمود تمامي سفرهایم »من حرَمٍ إلي 

حرَمٍ« بوده است(.
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كه جايي دارد«.
بودنش  صادقانه  در  كه  نفسي  شكسته  و  تواضع  بخش  از  گذشته  امّاا 
ي وجود دارد بايد بگويم نورانيت جايي كه رفتيم و  هميشه ترديد جدّا
سفري كه داشتيم كم از »حرم« نبود و همان طور كه »گر طهارت نبود 
مسجد و ميخانه يكي است« از سوي ديگر اگر خدا بخواهد انسان در 
»خرابات مغان« هم نور خدا مي بيند و اگر چشم ها را  بشوييم و جور 

ديگر ببينيم »همه عالم گواه عصمت اوست«!
بيش  عمقي  ولي  بود  ماه  يك  از  كمتر  اندي  طولش  گرچه  كه  سفري 
از سال هاي سال برايم  داشت و در طول آن پاكاني را ديدم كه شايد 
دنيا  و  يافت  بتوان  سختي  به  هم  س  مقدّا سرزمين هاي  در  را  امثالشان 
زدگاني را نظاره كردم كه پوچي و هيچيِ مقصد و مقصودشان را برايم 
به روشني فرياد زدند و آشكار و آشكارتر ساختند.البتّاه اين آشكاري 
لزوماً به معناي عبرت گرفتن و دست از دنيا شستنمان نيست چرا كه 
باز هم مثل هميشه  »چه بسيار است عبرت ها و چه كم است عبرت 

گرفتن ها«2  . 
براي خيلي ها دبي رفتن يا حكم درآمد و تجارت را دارد و يا حكم 
تفريح و سياحت ولي براي ما كه حكم زيارت را پيدا كرد و آن چه ديديم 

و شنيديم فانوس راه آينده شخصي و صنفي امان شد.
دراين سفر پرخاطره، عزيزان باتقوايي را ديديم كه تجلّاي زيبايي هايي 
به  برايمان  بازهم  و  دادند  نشانمان  را  دنيا  جلوه سراي  در  ماندن  پاك 
در  اگر  و  بندگي خداست  و  تقوا  در  هست  چه  هر  كه  كشيدند  تصوير 

25-»ماأکثر العبر و أقلّ الاعتبار«نهج البلاغه حکمت 303.
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مسير او باشي عالم و آدم در مسير تو خواهند بود3  واگر چه گوشمان 
آشنا بود با اين شنيده ها امّاا شنيدن كي بود مانند ديدن و صد البتّاه عمل 
كردن- كه خدا توفيقش را به همه بدهد- كي بود مانند شنيدن و ديدن.

كشور مقصد چهل راهي بين المللي بود كه از شرقِ دور تا غربِ دورتر 
در آن آدم وجود داشت و از فقراء ندار تا توريست هايي كه نمي دانستند 

پول هايشان را چطور خرج كنند در آن حضور داشتند.
كشوري كه به اندازه يكي از استان هاي كوچك ايران4 وسعت و به اندازه 
ن  نصف تهران جمعيت داشت5  و طعم شكل گيري اولين حكومت و تمدّا

مستقل را از چهل سال6  پيش چشيده بود.
كشوري كه پر بود از تجربه هاي مفيد و قابل استفاده و تجربه هاي تلخ 
و قابل احتراز و عليرغم فضاي امنيتي و فشارهاي متداولي كه امروزه 
بود  نيز  مناسبي  محيط  است  خليج  كشورهاي حاشيه   شاه عبّااسي  نرخ 
نوشته  بخش  اين  بر  بايد  البتّاه  كه  فرهنگي  تعاملت  از  بسياري  براي 
يان  هزار بار »وجعلنا« بخوانم كه خداي ناكرده برخي مسؤولين و متصدّا
كارهاي فرهنگي  كشورمان چشمشان به آن نيفتد  وگرنه با سليقه دوران 
يخ بنداني كه دارند خدا ميداند چه بر سر تعاملت فرهنگي مان در اين جا 

6

َ یطَُاع «)هر که از  َ یتَُّهقَی وَ مَنْ أطََاعَ اللَّه 3-عن ابي الحسن الرّضا علیه السّلام: »مَنِ اتَّهقَی اللَّه
نافرمانی خدا بپرهیزد هیبتش نگهدارند و هر که فرمان خدا برد فرمانش برند( الکافي ج1 

ص 138
4- 83/600  کیلومتر مربعّ و کوچکتر از خراسان جنوبي!

5-4/621/000  نفر.
6- 2 دسامبر 1971.
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مي آورند! 7  
امارات جزء »يونايتد«8 هاي عالم است و هر چه دارد - به كم وزيادش 
كار نداريم-  نيز از همين اتّاحاد دارد و به بركت اتّاحاد است كه هفت 
پارچه آبادي يا بهتر بگويم خيمه گاه هايي كه چهل سال پيش حتّاي روي 
نقشه هاي با مقياس درشت هم محلّاي از اعراب نداشتند حالا به خاطر 
و  بكنند  اندامي  دنيا عرض  بتوانند در  داده اند  با هم  كه  اتّاحادي  دست 

خودي نشان بدهند.
اين  به حقيقت  بيشتر  ما هم  و كاش عرب و عجم و ترك و كردهاي 
مطلب برسند كه چرا ترجيع بند همه توصيه هاي امام راحل رحمه الله و 
رهبر حاضر حفظه الله حفظ وحدت بوده و هست و چرا پيش از آنان 
مقتدايشان اميرالمؤمنين عليه السلم فرمود :» از پراكندگی بپرهيزيد، كه 
انسان تنها بهره شيطان است آنگونه كه گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد 
بود، آگاه باشيد هر كس كه مردم را به اين شعار)تفرقه و جدايی( دعوت 

كند او را بكُشيد هر چند كه زير عمامه من باشد« .9
حات   آن چه دراين مجموعه گرد آورده ام تراوشات يا بهتر بگويم ترشّا
گاه و بيگاه قلم است كه بيانگر تصاويري است كه از پنجره چشم گذشته 

7

7- البتهّ اندکي که اندیشیدم از ختم » وجعلنا« گرفتن منصرف شدم چرا که اطمینان قریب 
به یقین دارم که این دسته از جنابان مسؤولان هرگز دچار خواندن این قبیل نوشتجات 
نمي شوند و سرشان به همایش گرفتن و کتاب پست کردن و آمار گرفتن و گزارش دادن یا 

در یک کلمه »فعّالیت  فرهنگي کردن« گرم است الحمدلل. 
8- متحّد.

ئبِْ  ألََا مَنْ  اذَّه مِنَ الغَْنمَِ لِلذِّ یْطَانِ کَمَا أنََّه الشَّه اذَّه مِنَ النَّهاسِ لِلشَّه 9-  »وَ إِیَّهاکُمْ وَ الفُْرْقَةَ فَإِنَّه الشَّه
عَارِ فَاقْتُلوُهُ وَ لوَْ کَانَ تحَْتَ عِمَامَتِي هَذِه«    نهج البلاغة خطبه 127 دَعَا إِلیَ هَذَا الشِّ
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و در ذهن تحليل شده است و چون نه اين ديده حق بين است و نه اين 
ت قابل نقد و  ذهن مصون از خطا قطعاً تراوشات اين كوزه نيز به شدّا

حتّاي نقض است.
ابزار ذهن  با  با خود گفتم شايد از دريچه نگاه يك طلبه نگريستن و 
يك طلبه فكر كردن به مسايلي كه اين جا گرد آمده است لطف  و طعم 
جديدي داشته باشد لذا برآن شدم نكات قابل تامّال را در حدّا اشاراتي 
كوتاه و گذرا از حلقوم قلم بيرون بكشم تا شايد در كنار اظهار فضلي 
كه مي شود و علوه بر پر كردن اوقات فراغت فوائد ديگري نيز بر آن 
مترتّاب گردد و صد البتّاه از رسالت طلبگي خود غافل نشدم و در كنار 
لم  عليهم السّا اهل بيت  كلم  شيرين  شهد  از  كردم  سعي  نويسي،  خاطره 

براي نوراني شدن و شيرين كام گشتن دل ها در حدّا وسع بهره گيرم .
سفر امارت برايم حكم نشستن كنار جويي را داشت كه در آن تجربيات 
تلخ و شيرينِ گذر عمر را مي شد به بهترين وجه ديد و به همين خاطر 
گرد  را  اشاراتي  گذرِعمربيني  و  نشيني  جوي  كنار  اين  از  كردم  سعي 
آورم تا شايد به درد ديگراني كه يا وقت ندارند و يا جوي آبي گيرشان 
نمي آيد بخورد و اگر چشم حقيقت بين داشته باشيم و داشته باشند »اين 

اشارت ز جهان گذران ما را بس«
ة الاطفال  در اين سفر همه جور كار طلبگي هم به پستمان خورد؛ از حجّا
والنوزادين شدن و منبر رفتن در مراسم شيرخوارگان حسيني و برگزاري 
كلس تجويد براي دبستاني ها گرفته تا زاپاس العلماء و المجتهدين شدن 
در  سخنراني  و  پيام نور  دانشگاه  اسلمي  انديشه  كلس هاي  اداره  و 

دانشگاه آزاد واحد دبي. 8
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در مدارس هم نمازي داشتم و در بيمارستان ايرانيان دبي نيز منبركي و 
گاهي براي ملت صيغه عقدي خوانديم و گاهي هم شاهد طلقشان شديم 
و البتّاه بساط استخاره و پاسخ گويي به مسائل شرعي كه لازمه طلبگي  
يوزارسيف  حضرت  شاگردي  چون  بود،البتّاه  برقرار  نيز  اين جا  است 
عليه السلم را نكرده بودم و تعبير خواب  بلد نبودم از دست مشتري هاي 

تعبير خواب كه تعدادشان هم كم نبود آسوده بودم.
در بين شؤون طلبگي فقط شكر خدا كارمان به تجهيز ميّات و قضاوت 
نكشيد كه اگر هم مي كشيد باكي نبود چرا كه  سرباز بايد به اندازه منّاتي 

كه بر سرش هست و قدرتي كه دارد انجام وظيفه كند.
اين سفر حضور در مجلس  ت بخش ترين بخش هاي  لذّا از  يكي ديگر 
بودند  اين دين آشنا شده  لطافت هاي  با  كه  بود  اسلم آوردن عزيزاني 
ايراني ها جشن مي گرفتند صحنه هاي  ّاد دوباره اشان را در مسجد  و تول
زيبايي كه در لحظه اقرار به شهادتين و پوشيدن لباس تقوا و دين داري 
تي داشت وصف ناشدني و مطمئنّاا از ياد نخواهم برد  در اين جا ديدم لذّا
آن لحظه اي را كه »اشهد أن لا اله الاّا الله« را از زبان اين نو مسلمانان 

مي شنيدم و يقين داشتم دعا در آن لحظه مستجاب است.
يك درخواست هم بايد داشته باشم و آن اين كه در خواندن اين مجموعه 
عا كنم كه  نبايد از خير پاورقي ها گذشت چرا كه به جرأت مي توانم ادّا
ّاترند لذا ضمن عذرخواهي از  اين حاشيه ها در بسياري موارد از متن مهم 
تمامي چشماني كه در رفت و برگشت خسته كننده بين پاورقي و متن 
دچار زحمت مي شوند تاكيد مي كنم كه صاحب اين اثر محترمانه تقاضا 

9
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دارد هماره از اوج صفحه به قعر نوشته ها نيز سري بزنيد.
بايد  يا  و  بگذرم  خيرش  از  بايد  يا  هم  را  مه   مقدّا تقديرنامه  قسمت 
تبعيض آميز و ناقص بنويسم و به حكم كشيدن آب دريا به قدر تشنگي 
گزينه دوم را انتخاب مي كنم و در همين جا از همه عزيزاني كه پيش 
مات را فراهم ساختند و بزرگواراني كه در طول سفر توفيق  از سفر مقدّا
مصاحبتشان را داشتم و گمناماني كه بخش عمده اي از زحمات را متقبّال 
رات ويژه را  از آنان تشكرات ويژه نمي شود  تشكّا امّاا هيچ گاه  شده اند 

ابراز  مي دارم.
عزيزاني چون »شيخ حامد« عزيز و فعّاال كه زحمت اصرار بر رفتن و 
د  تمهيد الوسائل10  را برعهده داشت و پسر عمّا هميشه فداكارم »محمّا
تا  و   پوشيد  نوشين چشم  از خواب  ايران  از  كه شب حركت  رضا«، 
فرودگاهي در دل بيابان همراهيم كرد. فرودگاهي كه ظاهراً با اين اميد 
در  شهر  مركز  بشود  كه  شوند  بزرگ  قدر  آن  قم  و  تهران  روزي  كه 

سي كيلومتري تهران و نود كيلومتري قم ساخته شده است!
وميزبان كريمي كه آشنايي با او به حق لطف خدا در حقّام بود و فرزندان 
مهربان و خون گرمش برايم مايه دل گرمي و نشاط بودند در سفر و غربت 

دوري از وطن.
هم اتاق هاي نازنيني هم داشتيم كه هر كدامشان به نوعي سفرشيرين كن 
بودند و تلخي گير تنهايي! شيخ شوخ و شيرين سخني كه تواضعش برايم 
احان خوش بزم و خوش نفسي كه مجالس روضه دو  درس بود و مدّا

10
10- همان فراهم سازي مقدّمات سفر منظور مؤلفّ است که جهت پرهیز از تکرار این گونه 

آورده شده است!
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نفري و سه نفري در خانه و ماشين و بيرون برايمان راه مي انداختند و 
در اين كنج غريبي كار چشمانمان را به اشك مي كشاندند.

تقديم محضر حضرت  ويژه  و  باز هم يك سلم و صلوات خاصّا  و  
لمان را در  ثامن الحجج و خواهر كريمه اشان عليهماالسلم كه دست توسّا
سفرها هيچ گاه ردّا نكرده اند و اين بار نيز عنايات كريمانه اشان از آغاز تا 

انجام سفرمان را نوراني ساخته بود.
ل و همراه و آخر هر نعمت تو هستي و تو هستي و تو پس  و خدايا اوّا

ل الاخر الظاهر الباطن. الحمدلله الاوّا
م 1433 آذر 1390                                     العُبيد حميد وحيدي محرّا

لم امارات متّاحده عربي )دبي(                         مسجد امام حسين عليه السّا

11
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اشارت : پرواز و آغاز

خواستم مثل بسياري از فيلم هاي مستندي كه به موضوع سفرهاي خارج 
از كشور مي پردازند از همان  صحنه كليشه اي و تكراري نگاه از پنجره 
كوچك هواپيما به بيرون و كوچك و كوچكتر شدن تصاويرِ كشور مبدأ 
و بزرگ وبزرگ تر شدن تصاويرِ كشور مقصد استفاده كنم امّاا امان از 
م تقدير ربّا بر تدبير عبد« يا همان » آن چه تو خواهي  اين قاعده »تقدّا

نه آن مي شود هر چه خدا خواست همان مي شود«11 ...
صندليم كنار بال بود كه ظاهرا همان حكم روي بوفه اتوبوس ها را دارد 
و گرچه شرايط نشستن خوبي داشت امّاا به بركت در خروج اضطراري 
كه در كنارمان قرار گرفته بود از نگاه به بيرون و آن صحنه كليشه اي 
محروم شده بوديم. البتّاه اگر نود درجه به سمت راست بر مي گشتم شايد 
استعلمي  گاهي  از  هر  دستي  كنار  همسفر  گردن  پشت  از  مي توانستم 
از وضعيت بيرون انجام دهم امّاا اين كار را هم مخالف آداب يك سفر 

خارجي مي ديدم و هم موجب درد گردن و مشكلت مفاصل.
مسافر بغل دستي هم آدم عجيبي بود حدس ميزنم از نيروهاي امنيت 
پرواز بود و اين را از آن جا حدس مي زنم كه از ظاهرش اصلً نمي شد 

حدس زد اين كاره است!
اكثر هم سفران يا بهتر بگويم هم پروازان را مي شد در يك دسته بندي 

12
11- قَالَ امیرالمؤمنین علیه السلام : تذَِلُّ الْمُُورُ لِلمَْقَادِیرِ حَتَّهی یکَُونَ الحَْتْفُ فِي التَّهدْبِیر

) کارها چنان رام تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است(.نهج البلاغه حکمت 17.
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كلّاي به دودسته تقسيم كرد: آنان كه براي تفريحات عازم امارات بودند و 
آنهايي كه براي تجارات!

م هم اكثراً  ل غالباً مشكل ذوق زدگي شديد داشتند و دسته دوّا دسته اوّا
دچار بيماري حادّا احساسِ با كلسي بودند البتّاه به ظاهر تعداد محدودي 
هم مي خورد براي مأموريت و امثال آن مسافرند كه قشر كم مشكل تر 

را همينان تشكيل مي دادند.
برخي از اهالي دسته دوم در همان هواپيما مي خواستند تسلّاط خويش 
را به زبان اجنبي به رخ بكشند و كلسش را براي اين و آن بگذارند و 
از همين روي با صدايي بلند سعي در تمرين مكالمه با بغل دستيشان 
ه اين توانايي خود بسازند و به هر  داشتند تا قربةً الاّا الله ديگران را متوجّا

حيله اي اظهار لحيه اي بكنند!
پرواز جاي خوبي براي تمرين اخلص هم هست چرا كه وقتي دستت از 
دامان ثبات و پايت از زمين ثابت كوتاه مي شود وابستگي شديدتري به 
خالق كائنات پيدا مي كني و او را مخلصانه تر مي خواني و دست به دعا 
برمي داري كه خدايا اينجا ديگر فقط تو هستي كه مي تواني از پس حفظ 

ما از آفات ارضي و سماوي بربيايي. 
اسباب  از  فاصله گرفتن  يعني  درآسمان  آهنين  قفس  اين  گرفتن  اوج 
ظاهري و نااميدي از هر آن چه غير اوست و شايد اگر سفرهاي هوايي 
بيان  براي  اين كتاب شريف  نزول قرآن كريم وجود داشت در  از  قبل 
اين نكته كه مشركان وقتي از همه جا نااميد مي شوند با اخلص رو به 
خداوند مي آورند به جاي كشتي از هواپيما نام مي برد چرا كه  اگر كشتي 
اقل در آب غوطه مي خوري و باز هم دستت به چيزي  13غرق شود حدّا
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بند است و تلشت اقلّا اندازه آب در هاون كوبيدن ارزش دارد امّاا در 
آسمان حتّاي دست آويز لغزان و لرزاني چون آب هم نداري و از عمق 

جان ندا مي كني كه: 
»فقير و خسته به درگاهت آمدم، رحمي      كه جز ولاي توام نيست هيچ دست آويز«12 
و خدا كندكه وقتي باز پايمان به زمين مي رسد و چرخمان برباند مي نشيند 
اهم إلي البرّا إذا هم  ا نجّا از اين فقر و نياز غافل نشويم و مصداق » فلمّا

يشركون«13  نگرديم.

14

12- حافظ
اهُمْ  إِلیَ البْرَِّ إِذا هُمْ یشُْرِکُونَ « ا نجََّه ینَ فَلمََّه َ مُخْلِصینَ لهَُ الدِّ 13- »فَإِذا رَکِبُوا فِي الفُْلکِْ دَعَواُ اللَّه

هنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخلاص می خوانند)و غیر او را فراموش می کنند(؛ 
امّا هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرك می شوند! )عنکبوت/65(
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اشارت : از فرودگاه دبي تا سياست هاي فرهنگي

فرودگاه دبي14 ، حكايت خود را داشت و ملغمه جالبي بود از اقوام و 
مليّات هاي گوناگوني كه از گوشه و كنار عالم آمده بودند براي سياحت 
و تجارت و غير ذلك و از يأجوج و مأجوجِ شرق دور در آن ها يافت 
تا خليج  مكزيك  از خليج  را  كه خودشان  غربيهايي  مولتي  تا  مي شد 
فارس رسانده بودند و در ظاهر غالباً هم انگيزه اشان بيشتر همان غير 

ذلك بود.
 صفهاي گذر از گذرگاه گذر نامه مشتي بود نمونه ي خروار خروار خلق 
خدا، كه قربانش بروم هركسي را به گونه اي آفريده و هر قوم و قبيله اي 
انسان هاي  از خرده  است؛  كرده  اندازه اي خلق  و  قالب  و  را در شكل 
نقُلي كره و خاور دور كه اگر حواست نباشد لگدشان مي كني گرفته تا 
هركول هاي غول پيكر آفريقايي و آمريكايي كه كافيست دستشان را بلند 

كنند تا به وصال حلقه بسكتبال برسند.
در صفي طويل و در كنار ديگران منتظر مانديم تا نوبتمان شود و مهر 
ورود بزنند بر پيشاني گذرنامه امان و البته تصويري يادگاري نيز بگيرند 
از چشممان تا هر وقت دلشان برايمان تنگ شد به جاي اثر انگشت به 

15

 )Fly Emirates( بین المللی دبی مرکز اصلی هواپیمایی امارات یا پرواز امارات فرودگاه   -14
حال  در  که  است  امارت  دولت  رسمی  هوایی  خطوط  نام  امارات  هواپیمایی  است. 
دارد.  پرواز  مستقیم  طور  به  جهان  قاره   6 از  کشور   62 در  شهر   111 به  حاضر 
مسافران  تعداد  لحاظ  از  جهان  شلوغ  فرودگاه  دوازدهمین  هم اکنون  فرودگاه  این 
می باشد. بین المللی  مسافران  تعداد  لحاظ  از  جهان  شلوغ  فرودگاه  پنجمین  و 
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مان را بزنند. خطوط شگفت انگيز چشممان بنگرند و ردّا
 صف اروپايي ها و آمريكايي ها آن طرف تر بود و كامل نمي ديدم چه 
فقط  نمي كردند و  آن ها را چشم نگاري  امّاا ظاهراً  بر سرشان مي آورند 

آسيايي ها را تروريست پرور مي انگاشتند. 
اسيت ها و  به خاطر كم كردن حسّا بودند  گفته  ايران  از سفر و در  قبل 
پرهيز از دردسرهاي احتمالي با لباس روحانيت نروم و تقيّاة كنم ما نيز 
كه در هيأت جديد احساس ناخوشايندي مانند احساس عرياني كاذب 
داشتيم لحظه شماري مي كرديم براي برگشت به زيّا طلبگي و پوشش 
س پيامبر صلوات الله عليه و آله الحمدلله بدون  زيباي لباس نوراني و مقدّا
دردسر و به خوبي هم برگزار شد و از فرودگاه تا محل استقرارمان 15 
رفتيم و آنجا اولين كاري كه كرديم پوشيدن همين لباس زيبا بود كه البتّاه 

نشان آدميّاتمان نيست!
برايم  بعدها  و  روشن  برايم  فرودگاه  همين  در  كه  ديگري  جالب  نكته 
روشن تر و ملموس تر شد سيري ناپذيري طبع حيواني بشر بود. كاملً 
برايم آشكار است اين استدلال كه مي گويند »اگر آزادي كامل باشد و 
اين همه محدودمان نكنند اين قدر حريص نمي شويم و چشم و دلمان 
سير مي شود« بي اساس و غيرقابل دفاع است، اين را وقتي خوب درك 
ه اي از مسافران غربي را ديدم كه در كنار محبوبه خود راه  كردم كه عدّا
مي رفتند ولي با گذشتن محبوبه ديگري كلّاه هوس بازشان مانند فانوس 

16

15- در مسجد ایراني ها که بعدا وصفش را بیشتر خواهم نوشت واحدي مسکوني در نظر 
گرفته بودند که هم زحمت رفت و آمد در خیابان ها از سرمان کم کرده بود و هم توفیق 

همسایگي مسجد را نصیبمان ساخته بود.
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دريايي مي چرخيد و اين چرخش گاهي تا نزديك 180 درجه هم ادامه 
پيدا مي كرد.

ب بودم از اين خوي طمع ورز و اين غرايز مهار ناشدني و باز برايم   متعجّا
ت بخش تر مي شد درك حقيقت اين كريمه كه » كَلَّ إنَِّ الِْنسْانَ ليَطَْغی   لذّا

أنَْ رَآهُ اسْتغَْنی «. 16
  هيچ كس هم نيست به اينان بگويد كه اين گذر كردن از كوچه معشوقه 
اين و آن عاقبتي جز سرشكستن ندارد و بايد بر حذر باشند از ديوارش!

در اين ديار مرداني را ديدم كه بيشتر از كشور خودمان به اطراف نگاه 
نگاه  به شوهران خود  ايرانمان  از  بيشتر  مي كردند و زناني را ديدم كه 
مي كردند و نگرانِ چشمان نگران همسرانشان بودند و خدا همه را حفظ 

كند...آمين. 
اينجا با ديدن عفاف بانوان با شخصيت ايراني و غيرايراني كه با ديدن 
اين رنگ و لعاب ها و جلوه گري هاي زنانه، خود را نباخته اند و كرامت 
ت مثال زدني شان را با حفظ حجاب كامل به رخ همه كشيده اند  و عزّا

احساس افتخار مي كنم.
اج  ه كه تعداد كمي هم نيستند ظاهراً هيچ ارزشي براي به حرّا  اين عدّا
گذاشتن تن و بدن و شخصيت والايشان قائل نيستند و از چشم  مالي 
شدن زيبايي هايشان و آشكار ماندن اسرار جمالشان بيزارند و ابا دارند 
مانند صفحه تلويزيوني باشند كه مردان هرزه و بي كار با عوض كردن 
بعد و  بعد هم شبكه  بزنند و بچشند و  شبكه   هر آن يكي شان را ورق 

صفحه ديگر و تصويري ديگر...
17 16- به حقیقت که انسان اگر خویش را بي نیاز و توانگر ببیند سرکشي و طغیان مي کند. )علق/6(
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اندك  ه  عدّا آن  بي حجابي  و  بدحجابي  دست  از  كه  قدر  همان  كاش 
هم  باز  )كه  مي كنيم  ناخرسندي  ابراز  و  برنجيم(  هم  بايد  مي رنجيم)كه 
بايد( از اين الگوهاي عفاف و پاكي هم تقدير كنيم و ستايش، چرا كه 
»كسی كه قدرشناس خلق خدا نباشد شكرگزار خدا نيز نخواهد بود « 17

دقّات كه مي كنيم مي فهميم با حجاب تر ها با كلس تر هم هستند و اين 
را كه مي گويم نه به اين معناست كه حجاب كلس است و براي حفظ 
پرستيژ دعوت به حجاب كنم كه خود از مخالفين اين جريان هستم و 
معتقدم كسي كه براي حفظ كلس سراغ حجاب برود روزي هم شايد 
با همين انگيزه سراغ بي حجابي برود بلكه منظورم از اين كلم گزارشي 
به به خصوص  است از آن چه حسّا كردم و فهميدم؛ بله خانم هاي محجّا
ص تر و با فرهنگ ترند  ايراني ها در تعاملت و رفتار هايشان خيلي متشخّا
ه و عقده حقارت رنج نمي برند و گداي نگاه  و معلوم است از كمبود توجّا

رهگذران نيستند.
بانه و با سليقه به بانوان منتقل كرد   كاش مي شد اين پيام را طوري مؤدّا
كه هم ناراحت نشوند و نرنجند و هم درك نمايند كه حجاب حكم شيشه 
محكم و ارزشمندي را دارد كه عطرهاي گران بها را در آن مي گذارند و 
گرنه كود را كه در گاوصندوق نمي گذارند و دكّاان كاه فروش هاست كه 
درش هميشه باز است و قفل و زنجير نمي خواهد و هيچ جواهرفروشي 
حاضر نمي شود كالايش را سوار وانت كند و در خيابان جار بزند كه 

:»خونه دار و بچه دار زنبيل رو بردار وبيار!«

18
« عیون أخبارالرضا علیه السلام  َ عَزَّه وَ جَلَّه 17  - » مَنْ لمَْ یشَْکُرِ المُْنعِْمَ مِنَ المَْخْلوُقِینَ لمَْ یشَْکُرِ اللَّه

ج 2، ص:25
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اينجا يك نفس عميق مي نويسم كه به» آه« معروف است؛ آهي از عمق 
و  دارد  را  نياز  بيشترين  باب  اين  در  ما  كنوني  جامعه  اين كه  از  جان 

كمترين سرمايه گذاري و سياست گزاري را انجام داده است.
 كاش مي فهميديم براي تربيت يك نسل پاك بايد مادراني پاك را تربيت 
نمود و تربيت مادر در دوران مادر شدن و بارداري او ساده نيست چرا 
بايد  بلكه  اوست  و حوصله نداري  كارداري  دورانِ  بارداري  دورانِ  كه 
براي اين مهمّا از دبستان و پيش از آن برنامه ريخت و چاره انديشيد و 
في كرد نه محدوديت و گرماكشيدن و  حجاب را ارزش و شخصيت معرّا

ر و  بي كلسي. تنگ آمدن نفس و تحجّا
 خدا كند اين را بفهميم كه تا ورودي چشم جوانانمان را درست نكنيم 
نبايد از خروجي عقل و انديشه و دلشان توقّاع ايمان و معنويت داشته 
باشيم و حجاب اساسي ترين گام در راستاي اصلح آن ورودي براي 

تنظيم اين خروجي است.

19
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اشارت : نور خدا در خرابات مغان

كه  دارد  وجود  مسجدي  إمارات  در  كه  مي گفتند  برايم  ديروز  تا  اگر 
فرشش از آستان قدس است و همان طرح فرش هاي حرم رضوي عليه 
آلاف التحيّاة و الثناء را دارد و درون گنبد زيبايش نام چهارده معصوم 
صلوات الله عليهم نقش بسته است و از مناره هايش »اشهد أنّا عليّااً وليّا 
باورم  به رخ مي كشد  امارات ديگران  امارت حضرت مولا را در  الله« 

نميشد.
باور نمي كردم كه در اين بي وفا آبادِ دنيا كه برج هاي  شايد تا ديروز 
سر به فلك كشيده اش تنها هنري كه دارند خراشيدن آسمان است، هم 
بتوان نور معرفت و ولايت را اين قدر واضح ديد و بوي معارف علوي و 

حماسه حسيني عليهماالسلم را اين قدر واضح استشمام نمود.
نصب  را  عليه السلم  اباعبدالله  عزاداري  كتيبه هاي  داشتند  كه  امروز   
مي كردند يكي از نماز گزاران مسجد را ديدم كه قطعه اي از سياهي هاي 
عزا را در آغوش گرفته بود و در گوشه  دنجي از عمق جان و به زيبايي 
چقدر  مي داند  خدا  و  مي كرد  نجوا  وفايش  با  ارباب  با  و  مي گريست 
به معناي واقعي كلمه  نور و شور و شعور و  اين همه  از  بودم  مبهوت 
اين تاريك خانه غرق شهوت حكم همان »خرابات مغاني« را دارد كه 
نور خدا را مي توان در آن ديد و »اين عجب بين كه چه نوري ز كجا 
نيستند مؤمنيني كه در گرماي  اين جا كم  بعدها شنيدم كه در  مي بينم« 
طاقت فرسايي كه آب سرد شهري را آن قدر داغ مي كند كه غير قابل  20



الإشارات
في شـرح ســفر
الإمـــارات

استفاده مي شود وبايد سردش كنند روزه مستحب رجب و شعبان را به 
روزه واجب ماه مبارك رمضان متّاصل مي كنند.

مسجد ايراني هاي18  اينجا هم از همان نورانيت هاي اين ديار است كه 
معماري زيبا و كاشي كاري ظاهر و آيينه كاري باطن و گچ بري هاي زير 
بوده است كه  بانيان مخلصي  سقفش همه و همه نشان اخلص خرده 
آجر به آجرش را با ياد خدا چيده اند و از روي ايمان و عقيده اين بناي 
والا را بالا برده اند و نكته جالب همين كه اين مسجد بر خلف معمول 
مساجد مناطق ثروت خيز با همين كمك هاي مردمي كوچك بناء شده 
است و دريايي از قطره هاست و با اين كه فاصله زمينيش تا دريا هفتصد 
نوري  سال  هزاران  دريا  آن  با  دريا  اين  نورانيت  فاصله  امّاا  است  متر 
است و اصلً چه مي نويسم و چه مي كنم و چه قياسي است اين مقايسه 

استغفرالله ربّاي و أتوب اليه.
اين مسجد در منظومه اي از نهادهاي ايراني قرار دارد كه عبارت است 
از سركنسولگري و بيمارستان ايرانيان و اين مسجد باعظمت و زيبا . 
ل كه تركيبي از علم و سياست و معنويت را گرد آورده  مجموعه اي مفصّا
و پايگاه خوبي شده است براي ايرانياني كه در پي حلّا مشكلت سياسي 

21

18- مسجد امام حسین )علیه السلام( در سال 1363 ش در زمینی به مساحت 6000 
متر مربع، روبروی بیمارستان ایرانیان واقع در منطقة جمیرا ، خیابان الوصل ، با مساعدت 
هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و شیعیان خیرّ مقیم امارات و با پي گیری حجت الاسلام و 
المسلمین برقعی نماینده وقت حضرت امام خمینی )ره( در امارات بنا گردید و طی سالهای بعد 
با پی گیری نمایندگان مقام معظم رهبری، حضرت آیت الل العظمی خامنه ای در امارات ،  تکمیل 
و توسعه داده شد . مجموع ابنیه مسجد 2500 متر مربع است که شامل صحن مسجد 
)4 سالن(، بخش اداری، کتابخانه، محل عرضه محصولات فرهنگی، آموزشگاه، مهد کودك، 

مهمانسرا، دو واحد مسکونی، آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و ... می باشد.
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و جسمي و روحي خودشان هستند.
حساب  هم  شهر  بالاي  نوعي  به  كه  »جميرا«  منطقه  در  منظومه  اين 
به  است  و وصل  است  واقع شده   ، استراتژيك  منطقه ايست  و  مي شود 
»شارع الوصل« كه به موازات »طريق شيخ زايد« و هردو به موازات 
ساحل امتداد دارند و اين طريق شيخ زايد همان منطقه برج خيز دبي 
طريق  به  ديگر  سوي  از  و  راشد  شيخ  طريق  به  سو  يك  از  كه  است 
خودش  براي  است  شيخ آبادي19   خلصه  و  مي رسد  مكتوم  شيخ 
برج  سي  بر  افزون  كردم  رصد  ماهواره اي  نقشه هاي  از  كه  آن گونه  و 
معروف دبي در حاشيه اين بزرگراه قرار دارد كه از جمله آن ها مي توان 
السكني«،»برج  غاية  »برج  هوريزن«  »برج  چون  مشيّاده اي  بروج  به 
الشذي«،»برج  السيف«،»برج  ارنكو«،»ماريوت«،»لوريف«،»برج 
»برج  بايد  همه  صدر  در  البتّاه  و  كرد.  اشاره  ملينيوم«  فالكون«،»برج 
در  امارات  امارت  و  تزريق شيخوخت عربي  يا همان سرنگ  خليفه« 

آسمان خاور ميانه را نام برد.
ولي كاش مي فهميديم كه و مي فهميدند كه »أيَْنمَا تكَُونوُا يدُْرِكْكُمُ المَْوْتُ 

وَ لوَْ كُنْتمُْ في  برُُوجٍ مُشَيَّدَة« 20
شكل  مي گويند  كه  اين  اين كه:اي كاش  آن  و  بنويسم  هم  اي كاش  يك 
هرم نوعي نماد فراماسون ها و شيطان پرست هاست صحيح نباشد چرا كه 
بسياري از ساختمان هايي كه اينجا به خراشيدن آسمان مشغولند سرشان 

22

19 - اشاره به محلهّ »شیخ آباد« قم که قمي ها بهتر مي شناسندش!
20- هر جا باشید، مرگ شما را درمی یابد؛ هر چند در برجهای محکم و استوار باشید 

)نساء/78(
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ت داشته باشد  را هرمي ساخته اند و اگر سمبليك بودن اين شكل صحّا
ل براي بسياري از برج هاي اينجا خواند مع الصلوات! بايد يك فاتحه مفصّا

از هرم ها  اتاقم كه آسمان روبه رويم را مي نگرم شش تا  پنجره  از  فقط 
را مي بينم و البتّاه بعدها نيز تعداد بيشتري را پيدا كرده ام. و اصلً اين جا 
ساختماني وجود دارد كه كاملً به شكل هرم و با معماري آن ساخته 
شده و با نمادهاي معروف آن تزيين شده است خدا لعنت كند فراعنه را 
كه قبر و شكل قبرشان هم هنوز مايه دردسر است براي بشريت و مايه 

مباهات و افتخار است براي شيطان و عمله أكره اش. 
البتّاه بعيد هم نمي دانم ادّاعاي اين كه امثال اين اشكال، نمادهاي فراماسون ها 
است از باب همان تاريخ سازي و پيشينه تراشي براي خودشان باشد و 
دليل اصلي اين كارشان وصل كردن امروزِ بي ريشه اشان به ديروزها و 
پريروزها باشد چرا كه وقتي به دوران فراعنه برسند هم تاريخي خواهند 
داشت و هم قدرتي اسطوره اي براي خودشان دست و پا مي  كنند و اينجا 

ي نوشت كه اشاره به دقّات مطلب دارد.  بايد يك »فتأمّال« جدّا

23
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اشارت : سيّدنا الميزبان!

را  كرامت  و  خلق  حسن  بود  ميزبانمان  كه  سيدي  كريم  خداي  شكر 
ميهمان  بوي  مهرباني هايش  و  بود  برده  ارث  به  خوبي  به  اجدادش  از 
نوازي هاي كريمانه كريم اهل بيت عليه السلم را مي داد 21 و كاري با دلم 
ت و فرزندي  كرد كه امروز و در روزهاي اول سفر گفتمش احساس بنوّا

دارم نسبت به شما.
خدا دست تقوايش را هم گرفته بود و الحمدلله صدا و سيماي گرم و 
گيرايي نيز داشت و تواضع در خَلق و براي خالقش نيز مثال زدني بود 
در مجموعه  را مي شد  ايشان  به  نسبت  مردم  محبّات  و  احترام  حكمت 

همين نعمات ظاهري و باطني يافت.
نبردن خوشحال مي شوند و گم نامي را هم ارزش  نام  از  چون مي دانم 
مي بينند در اين نوشتار به اختصار و از سر ايهام او را »سيّادنا الميزبان« 
و امثال آن مي خوانم تا هم نوعي نوآوري در ادبيات باشد و هم يادآوري 
اين نكته كه بدون ترديد علوه بر تقوا و ايمانش انتساب و نسبتش با 
نبوده است  اهل بيت عليهم السلم در اين رنگ و جلوه نوراني بي تاثير 
چرا كه »از رهگذر خاك سر كوي شما بود هر نافه كه در دست نسيم 
تنها  راحتيد؟  آيا  و  نداريد  نياز  چيزي  مي پرسيد  وقتي  افتاد«   سحر 

24

21- بعدها و بعد از تحریر این جملات معلومم شد که این حدس درست بوده و بوي کرامت  
حسني را به جا استشمام نموده ام؛ سیدّ برایم تعریف کرد که یک بار در بقیع و در حریم 
کریم اهل بیت علیهم السلام به حضرت مجتبي علیه السلام گفته:»آقاجان ما که در حدّي 

نیستیم که نوکر شما باشیم حدّاقل توفیق نوکري نوکرانتان را به ما عنایت فرمایید«
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پاسخي كه مي  توانستم بدهم اين تعبير بود كه»بلدة طيّابة و ربّا غفور« 
واز طيب بلده همان هم راهي و مصاحبت با ايشان را قصد مي كردم.

بودند و  بودند و شرمنده امان كرده  انصافاً هم در پذيرايي كم نگذاشته 
براي طلبه اي كه در حجره اي هشت متري با دو نفر هم اتاق بوده و وقتي 
به جاي ديگري  نماز خواندن  براي  بايد  بودند  هم حجره هايش خواب 
و  اكرام ضيف  و  است  فضل  و  زياده  امكانات  همه  اين  است  مي رفته 

احسان به خلق.
ال نرود  البتّاه جهت اجتناب از موضع تهمت و براي اينكه ذهن هاي جوّا
سراغ اين معنا  كه در چه كاخي مي زيسته و از چه خوراكي مي خورده و 
ه  لابدّا چه ضيافتي برپا بوده است بايد متذكّار شوم كه آن چه نوشتم با توجّا
به شأن خود عرض كردم و گرنه قطعاَ امكاناتي كه بانيان مخلص اين جا 
در اختيار دارند يك صدم بقيه هم نيست كه نيست.خلصه اين كه خدا 
را بر همه نعمت هايش شكر به ويژه نعمت همراه و استاد و پدر مهربان22  

و شكراً لله علي السيّاد الميزبان! 

25
22 - ابٌ علمّک.
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اشارت : هندِ دوستان!

ملقات با دكتر عامر خان كه دكتراي زبان و ادبيات فارسي داشت و 
بود.  سفر  نعمت هاي  ديگر  از  مي گفت  سخن  فارسي  به  شيرين  بسيار 
بود و صحبت هايش شبيه  اشعار سبك هندي  قيافه ظاهري دكتر مثل 

منظومه هاي علمي.
ه اي از مسؤولين به همراه رايزن فرهنگي ايران نزد  در جلسه اي كه عدّا
بنشينيم و  با هم  تا  ل نشانش كردم  اوّا از همان  سيد داشتند ديدمش و 
گفتگوي فرهنگي- ادبي كنيم به همين دليل تا جلسه تمام شد و در همان 
گير و دار خداحافظي هاي ديپلماتيك رفتم سراغش و كنارش نشستم و 
سعي كردم آغازي ادبياتي داشته باشم تا به انجامي نيكوتر هم برسيم لذا 

وقتي خواستم بنشينم گفتم: »شاعري سروده است :
بوَُد« پهلو  از  بهِ  بودن  روبر  بوَُد     ابرو  خم  ميل  را  كه  »هر 

والبتّاه ديگري پاسخش داده كه:
يار آن باشد كه در پهلو بود« »روبرو بودن نشان دشمني است  

به نظر رسيد كه ترفندم كارگر افتاده و دكتر قريحه پارسي اش به جوشش 
ابراز احساسات كرد و  ... خيلي خوب«  با چند »خيلي خوب  آمد و 

خرسنديش را پنهان نكرد.
اينكه  و  گفت  لاهوري  اقبال  از  و  گفت  رؤيايي اش  اشعار  و  بيدل  از 
هندي بوده و از سال 1947 كه پاكستان از هند جدا شد و از پنج شهر 
بزرگ هندوستان قديم لاهورش افتاد در پاكستان نام اقبال هم از شاعر  26
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هندوستاني به شاعر پاكستاني تغيير كرد با اين كه اقبال چندين سال قبل 
از اين جدايي از دنيا رفته است.

جالب اين كه شعري از اقبال به زبان اردو هم خواند كه مثل حافظ ما كه 
از شيرازشان عاشقانه ياد مي كند از هندشان به همان سبك نام مي برد 

چيزي شبيه »خوشا هندوستان و آب ركن آبادش!«
خلصه ظاهراً همان دعوايي كه ايراني ها و افغان ها بر سر »سيد جمال« 
دارند بين هند و پاك هم در مورد »اقبال« جريان دارد. و اين را شايد 
كند  نه حسادت مذموم و خدا  و  دانست  پسنديده  بتوان مصداق غبطه 
هميشه دعواي ملّات ها بر سر اين مسايل باشد كه شرف دارد به بسياري 
باشد  كه  نوعش  هر  از  اختلف  گرچه  دنيايي  و  پوچ  اختلف هاي  از 

خوب نيست و دردسر ساز است.
جالب اين كه در حج پارسال برعكس اين اختلف هم به چشمم خورد 
و پاس دادن مفاخر ادبي به ساير كشورها را به چشم و گوش خود ديدم 

و شنيدم.
ه ديدم كه از دست  پيرمردي اهل تركيه و مسلّاط به زبان عربي را در مكّا
ت شاكي بود و مي خواست او را از قونيه اشان برداريم و به  مولوي به شدّا
ايرانمان ببريم و علّات اين عصبانيت را هم اين مي دانست كه مولوي با 
اين كه سالها در قونيه و بين ترك ها بوده حتي يك بيت شعر هم به تركي 
لي دارد و اين را  نسروده، با اين كه به عربي  و فارسي شعرهاي مفصّا

نوعي خيانت به فرهنگ تركيه مي دانست!
خود  زمين  به  را  »اقبال«  هريك،  پاكستاني ها  و  هندي ها  خلصه 
27مي كشيدند و اين پيرمرد ترك، »مولوي« را به زمين رقيب پاس مي داد 
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درجيب  به شوخي دست  وقتي  اين كه  مي نمود جالب تر  بلكه شوت  و 
كرديم و پرسيديمش چقدر تقديم كنيم)به عبارت ديگر مولوي آخرش 

چند؟!( با عصبانيت گفت: »هيچ نمي خواهيم و مجاني ببريدش«!.

28
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گاه آباد دبي اشارت :از باشگاه آباد  تا دانش

يكي از برنامه ها در اين ديار نماز خواندن در باشگاه ايرانيان بود كه از 
ل متعلّاق به ايران در اين كشور است و البتّاه  مجموعه هاي بزرگ و مفصّا
آبرومند هم بنا شده است ومشتمل بر چند زمين فوتبال و سينما و هتل 
و رستوران و البتّاه نمازخانه اي براي تقويت معنويت كاركنان و مهمانان 
ل در منطقه »عود ميثاء« و كنار چند باشگاه ديگر  بود اين باشگاه مفصّا
ه اي  از چند كشور ديگر قرار داشت و محل مناسبي بود براي ديدن عدّا

از ايراني ها كه شايد در مسجد نميشد گيرشان آورد.
از سيّادنا الميزبان هم شنيده بودم كه زير مجموعه بنياد مستضعفان است 
ولي  هستند  مدلي  هر  از  مهيمان هايش  گرچه  دارد  متديّاني  پرسنل  و 

ميزبان هاي خوبي داشت.
شب شام غريبان امسال هم مثل هرسال همه عزادارن را دعوت مي كردند 
لي مي گرفتند و همه جور مشتري هم  و در فضاي باز باشگاه مراسم مفصّا

داشتند در اين شب غم آلود.
مراسم شام غريبان امسالشان هم مراسم خوبي بود و اگر مشكل باز و 
بزرگ بودن فضا و كم بودن صدا را كنار بگذاريم ساير مشكلت قابل 

اغماض بود.
جريان  در  عليهم السلم  اهل بيت  مظلوميت هاي  از  صحنه اي  بازسازي 
آن  براي  كه  بود  باشگاه  برنامه هاي شام غريبان  از  بخشي  نيز  اسارت 
29هم زحمت كشيده بودند فقط اي كاش شتران را از روي فرش ها عبور 
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نمي دادند و اسيران نمادين را كمي كم سن و سال تر انتخاب مي كردند.
يكي از برنامه هاي به ياد ماندني و پرخاطره اي كه در اينجا داشتم مجلس 

صبح زود در بيمارستان ايراني دبي23  بود.
م هر روز صبح تعدادي از مسؤولين و پزشكان و كارمندان  در ايّاام دهه محرّا
اين بيمارستان كه مايه آبروداري كشورمان بود و پرسنل باصفايي هم 
داشت گرد هم جمع مي شدند و زيارت عاشورايي مي خواندند و چند 
لم را مي شنيدند و در آخر هم با چند  جمله از كلمات اهل بيت عليهم السّا
خط روضه   اشك مي ريختند ومجلس به پايان مي رسيد و ما هم چنان در 

ل وصف يار مي مانديم. اوّا
ه اي  اين بيمارستان كه روبروي مسجد واقع شده بود بيدارستاني بود از عدّا
از عزيزان ايراني كه با وجدان كاري و نظمي كه داشتند نام اين مجموعه 
را در اين كشور پرآوازه ساخته بودند و بسياري از مواطنين و مهاجرين 
را براي درمان به سوي خود دعوت مي كردند. همين روزها فرزند يكي 
به  بين المللي  اعترافي  يعني  اين  و  درمان  براي  بود  آمده  هم  امراء  از 
مساوي بودن خواستن ايراني با توانستن او و هميشه اعتقاداشته ام كه ما 

30

23- بیمارستان ایراني دبي در سال 1971 میلادي  در منطقه جمیرا احداث گردید. بر 
مبناي نشریه آماري وزارت بهداشت دبي 32 درصد از کل مراجعین به مراکز درماني دبي ، 
مربوط به این مرکز بوده است.درمانگاههاي تخصصي و فوق تخصصي بیمارستان به وسیله 
حدود 80 پزشک و دندانپزشک به ارائه خدمات درماني مي پردازد.بیمارستان داراي یک 
اتاق عمل اصلي و 6 اتاق عمل جراحي است که در آن عمل هاي جراحي مهمي از قبیل 
لاپاروسکوبي ، اندوسکوبي ، جراحي هاي ستون فقرات ، جراحي اندوسکوبي سینوس ها ، 
جراحي تعویض مفاصل و مانند آن انجام مي شوند. یک اتاق عمل نیز در بخش اورژانس 

موجود است که به جراحي ههاي کوچک اختصاص دارد. 
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در اين بخش خودباوري و خواستن بيشتر مشكل داريم تا بخش دوم.
روايت »تسع« 24 را سر سفره دل هايشان گذاشتم و هر روز يك فراز آن 
ت دارد وقتي  را با استفاده از روايات ديگر به بحث نشستيم و چقدر لذّا
كه حرف از خودمان نباشد و ميهمان كلم معصومين عليهم السلم باشيم.

به قول آن عالم بزرگ وقتي براي مردم روايت مي خوانيد انگار آنها پاي 
منبر حضرات نشسته اند و اين كجا و ميهمان نقصان و كاستي هاي كلم 

ما شدن كجا. 
در  براي سخنراني  رفتيم  هم  »قرية المعرفه«  همان  يا  دبي  دانشگاه آباد 
دانشگاه آزاد واحدِ دبي. اين مجموعه هم جاي جالبي بود و ساختمان هاي 
م و زيادي داشت كه بر ديواره هاي آن لوگوي بسياري  متّاحد الشكل منظّا

از دانش گاه هاي معروف دنيا را مي شد ديد.
دانش گاه هاي  از  بسياري  و  منچستر  و  فونيكس  مانند  دانشگاه هايي 
اين جا شعبه دارند)يادقيق تر بگويم  اروپايي و آمريكايي و آسيايي در 
تابلو زده اند كه شعبه دارند!( البتّاه بعدها فهميدم بسياري از اين تابلوها 
طبل هاي تو خالي و شيران بي دم و اشكم و يالند و هيچ كرسي درس و 

31

رِّ وَ  خْلَاصِ فِي السِّ 24  -    قَالَ النبّي صليّ الل علیه و آله :»أوَْصَانِي  رَبِّي  بِتِسْعٍ  أوَْصَانِي بِالِْ
نْ ظَلمََنِي وَ أعُْطِيَ  ضَا وَ الغَْضَبِ وَ القَْصْدِ فِي الفَْقْرِ وَ الغِْنیَ وَ أنَْ أعَْفُوَ عَمَّه العَْلَانِیَةِ وَ العَْدْلِ فِي الرِّ
مَنْ حَرَمَنِي وَ أصَِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَ أنَْ یکَُونَ صَمْتِي فِکْراً وَ مَنطِْقِي ذِکْراً وَ نظََرِي عِبرَا«)پروردگارم 
مرا به نه چیز سفارش کرده است: اخلاص در نهان و عیان، رفتار عادلانه در حال خشنودی 
و خشم، میانه روی در حال بینوایی و توانگری، اینکه درگذرم از کسی که به من ستم روا 
داشته، بخشش نمایم به کسی که از من دریغ نموده، با آن کس که با من قطع رابطه نموده 
ارتباط برقرار سازم، اینکه خاموشیم اندیشه کردن، گویاییم ذکر نمودن و نگاهم عبرت گیری 

باشد(.تحف العقول ص36 
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تدريسي در اين دانشگاه نما ها برگزار نمي شود و صرفاً توجيهي هستند 
در  رتبه  علمي   ارتقاي  و  برون مرزي  بودجه ي خدمات  دريافت  براي 
كشور خودشان و هم چنين مايه پز و قيافه گرفتن اهل اين جا هستند كه 

بله در اينجا چندين و چند دانشگاه معتبر دنيا شعبه دارند.  
دانشگاه آزادِ خودمان البتّاه وضعش بهتر بود و كلس و برنامه هايش به 
بانه اي بود كه اساتيد و دانش جويان  راه. مجلس دانشگاه هم مجلس مؤدّا
از اين كه گوش بدهند  اتو كشيده برروي صندلي نشسته بودند و بيش 

نگاهت مي كردند.
ر  يت و بركاتش برايشان گفتم و از روايات باب تفكّا ر« و اهمّا از »تفكّا
چندتايي را سر سفره دلشان گذاشتم به اين اميد كه بيشتر بينديشيم و 

بينديشند.
د )همسفر مداحمان كه بعدها بيشتر از او خواهم نوشت( هم  حاج محمّا
روضه اي فشرده و دانشگاهي خواند و مجلس خوبي شد به لطف اهل 

بيت عليهم السلم.
دانشگاه شيراز و شهيد بهشتي و پيام نور ايران هم در دبي شعبه دارند 
كه در اين آخري چند جلسه كلس داشتم و انديشه اسلمي را برايشان 
گفتم كه ظاهراً در اين گوشه دنيا بيشتر مورد نياز است و هنگامي كه اين 
قبيل معارف را بيان مي كني گوش ها بيشتر تيز مي شود و چشم ها بيشتر 

باز مي شود براي شنيدن و دقّات كردن.
چند جلسه اي كه كلس داشتيم زحمت برگرداندمان به مسجد به دوش 
ديني  لعات  اطّا نيكويش،  اخلق  بر  كه علوه  بود  باصفايي  دانشجوي 
بسيار خوبي هم داشت و با آشنايي كاملي كه به چهار-  پنج زبان زنده و  32
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لم  مرده دنيا پيدا كرده بود در راه تبليغ تشيّاع و معارف اهل بيت عليهم السّا
هم خيلي خوب كار مي كرد.

با اين كه ايراني الاصل بود امّاا تابعيت امارات داشت و به اصطلحِ اجنبي 
زده اماراتي ها »لوكال« بود و به عنوان كارمند در يكي از شركت هاي 

مهم دولتيِ دبي كار مي كرد.
لع براي رسيدن به پاسخ برخي  خيلي از دسترسي نداشتن به اساتيد مطّا
مسجد  به  كه  گفتمش  مي كرد  تشنگي  اظهار  و  بود  شاكي  پرسش ها 
آن ها  حلّا  و  شبهات  به  تسلّاطش  و  سيّادنا  فضايل  از  و  بيايد  ايراني ها 
برايش گفتم امّاا گفت:»حاج آقا راستشو بخواهيد اگه ما رو اين دور و 

برا ببينن خيلي اذيتمون مي كنن و دردسر ميشه برامون!«
ب گفتم كه شما كه اماراتي هستيد و علي القاعده نبايد خيلي كاري  متعجّا
به كارتون داشته باشند گفت:»دقيقاً برعكس« و از خاطرات و خطراتي 
ف بود و به  ه اي را برايم تعريف كرد كه بسي مايه تأسّا كه گذرانده بود شمّا

ب! همان ميزان مايه تعجّا
از  برمي گشتيم  دانش گاه  از  هم  با  كه  شب هايي  حالش  مراعات  براي 
او مي خواستم با فاصله از مسجد پياده ام كند كه خداي نكرده به جرم 
باعث  و  نخورد  وطن فروشي  برچسب  بيگانگان  و  اجانب  با  ارتباط 

دردسرش نشوم.
ابي ها خيلي درگير بود و روايات جواز سجده بر خاك و جمع بين  با وهّا
دو نماز در منابع اهل سنّات را مي خواست و جلسات بعد هم گزارش 

كارش را مي داد و از نتيجه كارش اظهار رضايت مي كرد.
ابيت به جان اين جا و اهالي آن هم  33آن طور كه شنيدم پيچك انحراف وهّا
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افتاده و گرچه در برخي اميرنشين ها مثل ابوظبي25  بيش از دبي پروبال 
ه اي طرف دار هم پيدا كرده است امّاا اين جا هم از تركش ها  گرفته و عدّا

در امان نمانده و گرد شبهات بي اساسشان را اين جا هم پاشيده اند.

34
25  - برایم گفتند حتي در ابوظبي عزاداري  ممنوع است و از امسال در شارقه هم از 

برگزاري این مجالس منع شده است.
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اشارت : »بدون«ها!

»بدون« در اين جا به كساني مي گويند كه اقامت و تبعيّات ندارند و به 
صورت غيرقانوني به زندگي در اين كشور ادامه مي دهند و به تعبيري 

ز و قاچاقي زنده اند. بدون مجوّا
نيز  را  ديگري  هيچ جاي  تبعيّات  و  اقامت  كه خيلي هايشان  طايفه   اين 
ندارند و رسماً »از اين جا رانده و از آن جا مانده« هستند تراژدي تلخ و 

ف باري را در اين گوشه عالم رقم زده اند. تأسّا
ه اي از  يك بار كه سيّادنا سفره دلش را باز كرد و از برخي مشكلت عدّا
ه ديگري كه در مجلس بودند چراغ ها را  اينان گفت كم مانده بود با عدّا
خاموش كنيم و راحت تر به گريه بپردازيم . تازه سيّاد مي فرمود آن چه 

گفتم مشتي بود نمونه خروار.
از جوانكي ايراني گفت كه آمده بود سراغش و از استيصال و بيچارگي 
از  كله برداري  با  را  اموالش  طرفي  از  بود؛   رسيده  جنون  سرحدّا  به 
به عنوان گرو  از طرفي هم گذرنامه اش را  بودند و  چنگش در آورده 
براي وامي گرفته بودند و نه مي توانست برگردد و نه مي توانست بماند26  
و از سوي ديگر خبري تكان دهنده از خانواده اش به او رسيده بود كه 

اورا در مرز خودكشي قرار داده بود.
سيّادنا مي گفت به لطف خدا كمكش كرديم و گذرش را گرفتيم و روانه اش 

35
26 - ظاهراً هر روز اقامت غیر قانوني در این دیار 200 درهم )حدود هشتاد هزار تومان( 

جریمه دارد.
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كرديم ايران و الحمدلله از آنجا چند بار تماس گرفت كه اوضاعش خوب 
است و مشكلتش حل شده است.

اين است كه همان قدر كه خودشان را تحويل  اينجا يكي  از عجايب 
بازنشستگي و مزاياي پس  مي گيرند براي خارجي ها هيچ نوع حقوق 
از خدمتي در نظر نمي گيرند و تا وقتي كار كني مزدت را مي دهند امّاا 
وقتي از كار افتاده شوي از پول افتاده هم مي شوي و بايد بروي به حفر 
قبر خويش مشغول شوي تا يا بميري و يا بخاطر همان حفر قبر پولي 

در بياوري!
به همين دليل اينجا خارجياني كه در اوج كهولت به اوج فقر ونداري 
ت چند تايشان را خودم وقتي آمده  مي رسند نيز كم نيستند و دراين مدّا

بودند مسجد براي دريافت كمك ديدم و دلم برايشان سوخت.
در نماز جمعه امروز هم بين دو نماز بنده خدايي بلند شد و به زبان اردو 
روضه اي از احوالات خودش خواند و بدجوري از خليق التماس دعا 
داشت. گرچه اين سبك درآمد را در ايران خودمان هم زياد ديده ام امّاا 
كيفيّات كار او خيلي متفاوت بود و يا خيلي خوب نقشش را بازي مي كرد 
و هاي هاي  زير گريه  زد  كه چنان  بود چرا  بيچاره  واقعاً خيلي  يا  و 
و همان وسط روضه،  بخواند  نتوانست  را  ادامه روضه اش  كه  گريست 

ياالله و امّان يجيبش را خوانده و نخوانده حرفش را تمام كرد.
ه اي  عدّا شكم هاي  و  مي شود  بيشتر  برخي  دنيايي  حظّا  چه  هر  ظاهراً 
و  مي شود  بيشتر  و  بيشتر  نيز  ديگري  ه  عدّا بيچارگي  مي شود  تر  فربه 

گريه هايشان جانسوزتر.
در كشوري كه براي ميمون ها و اسب هايشان كولر نصب مي كنند و آب  36
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معدني به خوردشان مي دهند و خرج برخي شب نشيني هايشان سر به 
ميليون درهم مي گذارد و »فراري« ها و »لامبورگيني« هاي سفارشي اشان 
قيمت هاي نجومي دارد ديدن اين صحنه ها بيشتر دلت را مي سوزاند و 

ه ات مي دهد. غصّا
يك  در  مديدي  ت  مدّا خردسالش  ه  بچّا با  كه  گفت  هم  بانويي  از  سيّاد 
ماشين زندگي مي كرده است و هيچ سرپناهي نداشته به گونه اي كه حتّاي 
براي استفاده از سرويس  بهداشتي نيز به مساجد و اماكن عمومي مي رفته 

است.
دلم گرفته و احساس غربت مي كنم در اين گوشه پرزرق و برق دنيا و 
كاش مي شد در كنار جلوه گري و طنّاازي اين ظواهر دل فريب دلي هم 
براي  برايش قدري روضه بشريت خواند و مجلس ختمي  پيدا كرد و 

مرحوم مغفور خلد آشيان جنّات مكان جناب »انسانيت« برگزار نمود.
از  بايد  چقدر  و  نوشت  مهدوي  بايد  را   نوشته  قسمت  اين   چقدر  و 
بايد در حسرت جامعه مهدوي كه  نيامدن آقا افسوس خورد و چقدر 
اين شكاف هاي ويران كننده و اين بي عدالتي هاي تاريك در آن از بين 

ه خورد! مي رود اشك ريخت و غصّا
عالم  گوشه  كدام  در  جمعه  دلگير  عصر  اين  در  تنهايم  آقاي  نمي دانم 
بيچارگي  و  محروميت  ه  غصّا چقدر  و  است  برپاكرده  را  غربتش  خيمه 
بشر را مي خورد امّاا اين را خوب مي دانم كه اين  سربازِ كمترينش در 
اين بازار هفت رنگ و فتّاانه دنيا، مبهوت و حيران و گريان به انتظارش 
نشسته وگرچه شرمنده و سرافكنده است از همه كوتاهي ها و قصور ها و 
لت و عنايات كريمانه اشان و  37تقصير ها امّاا نااميد نيست از كرامت ها، تفضّا
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چه واضح است برايم اين كه »با كريمان كارها دشوار نيست«.
ز  مجوّا نه  كه  بيچاره  »بدونِ«  اين  به  كنيد  عنايتي  كريم! خودتان  آقاي 
نااميدي دارد و نه سرمايه اي درخورِ تقديم كردن؛  اصلً مگر جدّا شما 
مبارك  كتف هاي  مگر  و  نساخت  مدينه  »بدون«هاي  براي  را  »صُفّاه« 
لم در اثر  اد و حضرت صادق عليهم السّا هداء و امام سجّا حضرت سيّادالشّا

حمل نان و غذا براي همين »بدون«هاي بيچاره پينه نبسته بود؟!
آقاي همه ي بدون هاي عالم ما نيز بدونِ شما »بدون« دنيا و آخرتيم. 
ه كوچك را بگيريد و مي دانيم كه بدون هيچ منّاتي مي گيريد. دست اين ذرّا

38
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اشارت : لغزش گاه دبي!

ه اي از بچه  هاي ايرانيان مقيم امارات كه در  امروز شنبه 5 آذر نود با عدّا
مسجد برايشان كلس هاي آموزشي و برنامه هاي فرهنگي گذاشته اند27  
رفتيم »پاتيناژ« براي اسكيت روي يخ تا از نعمت لغزنده بودن يخ براي 

حظّا و بهره بردن و كيف  كردن استفاده كنند.
زمين اسكيت دقيقا پشت باشگاه ايرانيان و در همان مطقه »عود ميثاء« 
واقع شده بود متعلّاق بود به باشگاه »النّاصر« و غير از ايراني ها انواع و 
اقسام مشتري هاي ديگر هم داشت و خلصه به خاطر تعطيلت آخر 

هفته سرشان حسابي شلوغ بود.
اين را هم بگويم كه در اينجا تعطيلت آخر هفته عبارت است از جمعه 
و شنبه و  در اين باب چند احتمال به ذهنم رسيد: يكي اين كه لابدّا روز 
ت تعطيلي  بعد از جمعه را تعطيل كرده اند تا بل فاصله بعد از جمعه لذّا
و  نشود  خراب  امروزشان  فردا  استرس  با  و  نرود  بيرون  دماغشان  از 
براي  اين كه شايد  به واقع مي رسد  نزديك تر  نظرم  به  احتمال ديگر كه 
صرفه جويي در وقت و هزينه ها اين كار را كرده اند و امّاا توضيح ذلك: 
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27- این کلاس ها که شامل تجوید وروخواني  قرآن و معارف و کمک هاي اولیه و تاریخ اسلام 
و اخلاق است و در مقاطع ابتدایي و راهنمایي و دبیرستان براي پسران و دختران برگزار 
مي شود بسیار هم با برکت است و با وجود این که در روزهاي تعطیل برگزار مي شود مورد 
استقبال خوبي هم واقع شده است و ظرفیت کلاس ها که تکمیل شده بماند بسیاري نیز 
به صورت جایگزین جا رزرو کرده اند و این دقیقاً برخلاف پیش بیني برخي مسؤولین ایراني 
این جا بوده است که معمولا در این گونه حرکت ها ساز مخالف مي زنند!با برکت ترین بخش 

این کلاس ها درس اخلاقي است که خود سیدّنا براي بچه ها مي فرمایند. 
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ه به اين كه  در بسياري از كشورهاي اروپايي تعطيلت آخر هفته  با توجّا
عبارت است از شنبه و يك  شنبه اگر قرار بود اين جا هم مثل كشور ما 
پنج شنبه و جمعه تعطيل باشد عملً چهار روز از هفته فرصت تبادلات و 
تعاملت تجاري و غيره از دست مي رفت و وقتي اين تعطيلت به شكل 
كنوني قرار گرفته يك روز در تعطيلت صرفه جويي شده است و يك 
روز به روزهايي كه مي توانند با هم ارتباط داشته باشند اضافه شده است 
مي هم مي دهد كه اميدوارم  اك ذهن احتمال سوّا .البتّاه قسمت بدبين و شكّا
درست نباشد و اشتباه كند احتمال بدبينانه اين كه شايد اين جريان هم 

زير سر يهود عنود و از باب »حرمت صيد در سبت«28  باشد.
البته خوشبينانه ترين وجه و احتمال نيز اين بود كه اين حركت را  از 
»يوم  حساب  به  و  بدانيم  يك شنبه  روز  در  كار  آغاز  استحباب  باب 
الشروع«29  دانستن اين روز بگذاريم و اين آخرين احتمال همان قدر كه 

بهترين وجه بود بعيدترين هم بود.
ه ها بود و قرار داشتند براي تفريح در  به هر حال امروز روز تعطيلي بچّا

ج استفاده كنند. اين گرما بروند و از يخ به عنوان وسيله تفرّا

40

بتِْ  وَ أخََذْنا مِنهُْمْ میثاقاً غَلیظاً و)نیز( به بني اسرائیل گفتیم:  28- وَ قُلنْا لهَُمْ لا تعَْدُوا فِي السَّه
»روز شنبه تعدّی نکنید)و دست از کار بکشید!(« و از آنان)در برابر همه اینها،( پیمان 

محکمی گرفتیم. )نساء/154(
َ تعََالیَ فَرَغَ مِنْ خَلقِْهِ فِي سِتَّهةِ أیََّهامِ أوََّهلهُُنَّه  29  -  عَنِ النَّهبِيِّ صليّ الّل علیه و آله قَالَ  إِنَّه اللَّه
یوَْمُ  الْحََد) از پیغمبر صلیّ اللَّه علیه و آله و سلمّ فرمود: خدا تعالی در شش روز  آفرینش 

خلقش را سامان داد که نخستین روز آن روز یک شنبه بود( بحار النوار  ج 54 ص 212 
البتهّ در باب یوم الشروع و تعیین آن روایات مختلفي وارد شده است که مرحوم مجلسي 

بخش عمده اي از آن را در دایرة المعارف حدیثيِ »بحارالانوار« به تفصیل بررسي کرده اند.
30- البتهّ در مورد نحوه الصاق برگه جریمه صحبتي نشد!
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سيدنا الميزبان گفت به نظرم شما برويد و با اين فضاها هم آشنا شويد بد 
نيست ما هم كه در اين چند روزه حسابي از سيّاد و نظراتش خير ديده  

بوديم پذيرفتيم و به همراه گروهي از بچه ها عازم شديم.
خشكي پيمايت  كفش هاي  هم  كه  مختصري  ورودي  از  عبور  از  پس 
سالن  وارد  مي دادند  تحويل  اسكيت  كفش  هم  و  مي گرفتند  تحويل  را 
و  بسته  يخ  كف  امّاا  نبود  مرتّاب  و  تميز  خيلي  كه  سرپوشيده اي  شديم 
به زمين خوردن  البتّاه  براي سر خوردن و چرخيدن و  آماده اي داشت 
انجام  را  آخري  كار  همين  بيشتر  بودند  ما  همراه  كه  ه هايي  بچّا اكثر  و 

مي دادند.
از  بزرگترهايي در زمين چرخ مي زدند و  بنات و تك و توك  بنين و 
دارد  تفاوت  ريال  چند  تومني  معمولي  روي  پياده  با  سرعتشان  اين كه 

ت مي بردند. لذّا
زمين خوردن ها  و  و سرخوردن ها  بودم  نشسته  با دشداشه  زمين  كنار 
بيش فعّاالي  دچار  كمي  البتّاه  و  نشاط  با  پسركي  كه  مي كردم  تماشا  را 
و  بازي  از  رفيق شدن خواست  از  پس  و  نشست  كنارم  اضافه وزن  و 
ه  بچّا دل  اين كه  براي  و  نكرديم  تكبّار  هم  ما  بگيرم  فيلم  سرخوردنش 
با دوربين گوشي مشغول ساخت يك مستند  به دست آوريم  مردم را 
اخلص  بركت  به  و  خدا  شكر  كه  شديم  پسرك  نمايشي  حركات  از 

كارگردان، فيلم جالبي از آب در آمد و بركاتي هم بر آن مترتّاب شد.
به خاطر  كه  بود  پسرك  زمين خوردن  زيباي  فيلم، صحنه هاي  جالبي 
اضافه وزني كه داشت يادآور همان تشبيه زمين خورنده به هندوانه بود 

41و واقعاً باعث ادخال سرور مي شد!
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كمي آن طرف تر دختر بچه اي چهار پنج ساله نشسته بود و با چهره اي 
گونه هاي  از  اشك  دانه هاي  كردن  پاك  مشغول  رؤيايي  و  معصوم 
مظلوميتش بود و بدون اين كه كوچكتري صدايي داشته باشد تصويري 

بسيار جان سوز رسم كرده بود.
دلش  دردهاي  از  و  نشستم  كنارش  كه  مي گريست  معصومانه  آن قدر 
پرسيدم معلوم شد طفلكي روي يخ ها زمين خورده و حالا ديگر مي ترسد 
برگردد و اسكيت كند. گفتم كناره ديواره ها بايست و از دوستانت كمك 

بگير، نپذيرفت.
هر چه كردم تا روحيه اش را عوض كنم و از افسردگي نجاتش دهم نشد 
تا اين كه ياد آخرين فيلمم افتادم و گفتمش:»ببين عزيز من همه زمين 
گون  هندوانه  خوردن  زمين  صحنه  و  پسر«  آقا  همين  مثل  مي خورند 
افتاد و دخترك كبريت فروش  برايش پخش كردم كه مؤثّار  پسرك را 
را به خنده انداخت آن هم از آن خنده هاي غير قابل كنترلي كه البتّاه او 

بانه مي خواست پنهانش كند ولي موفّاق نمي شد. خيلي دخترانه و مؤدّا
به  توانستم كناره هاي رو  امّاا حداقل  بر گردانمش  به زمين  گرچه نشد 
در  كه  بود  اخلصي  اثر  همه،  اين ها  و  ببرم  بالا  به  رو  را  لبش  پايين 

ساخت مستند مزبور به خرج داده بودم خدا قبول كند.
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اشارت :دبي شناسي

فرزند سيّادنا خواستم دست   ، از سيّاد احمد  ل رسيدن  اوّا از همان روز 
بگويد و هر روز  بيشتر  برايم  اينجا  از  بگيرد و  را  ما  ناقص  اطلعات 
همين التماس دعا را تكرار كردم تا جناب استاد راضي شدند و امشب 

از اين امامزاده حاجت گرفتيم.
با جناب دايي جان باصفايشان كه دو روزي است به ما ملحق شده اند قرار 
شد يك واحد دبي شناسي را نزد احمدآقا  در قالب يك گردش علمي 

در اطراف بگذرانيم.
انصافاً گردش مفيدي هم بود و كلّاي احساس مستفيض شدن دست داد 

لعات خوب فرزند سيّاد كه بر او و بر پدرش درود باد. از اطّا
ردّا  حال  در  را  پياده اي  اگر  گفتند  كه  شويم  ردّا  خيابان  از  خواستيم 
ببينند و بگيرند همان جا في  پياده  از محلّاي غير از خطوط عابر  شدن 
المجلس اعمال قانون كرده و تا دويست درهم برگ جريمه برايش صادر 
مي شود30 و جالب اين كه بخشي از اين جريمه را بايد طيّا اقساطي بروي 
ديگر  و  شود  داغ  نقره ات  تا حسابي  بپردازي  افتاده  دور  منطقه اي  در 

سراغ خلف نروي .31
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30- البتهّ در مورد نحوه الصاق برگه جریمه صحبتي نشد!
31- یک نمونه از این جریمه هاي سنگین را از شب عاشوراي سال گذشته برایم نقل کردند 
که جاي تعجّب و البتهّ تأسّف داشت سیدّنا گفت پارسال تمام ماشین هایي که شب عاشوراء 
در نزدیکي مسجد پارك کرده بودند را دو هزار درهم جریمه کرده بودند و از مغرضانه بودن 

این کار که بگذریم انصافاً هفتصد هزار تومان جریمه سنگیني است.
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محل هايي  دي  متعدّا نقاط  در  سخت گيرانه  قانون  اين  با  هم زمان  البتّاه 
مخصوص عابر پياده هم در نظر گرفته اند كه قبل از گذر بايد دكمه اي را 
بفشاري تا  چراغ عبور پياده ها سبز شود وچراغ عبور ماشين ها ،سرخ 

گردد وتو در حالي كه همه برايت ايستاده اند ردّا شوي.
يك شب كه از خيابان پررفت و آمد جميرا ردّا مي شدم اين حركت را 
انجام دادم و از اين كه صفي طولاني از ماشين هاي مؤدّاب و منتظر براي 
امّااره ام  نفس  به  خوشايندي  احساس  بود  آمده  پديد  فقير  حقير  عبور 

دست داد.
اينجا انصافاً نظم خوبي در رانندگي و امور مربوط به آن برقرار است 
از همان جريمه هاي سنگين  ناشي  بيشتر   از هر كه پرسيدم آن را  كه 
مي دانست تا فرهنگ بالاي رانندگي و شايد هم بهتر اين باشد كه بگوييم 
بالا  هم  را  رانندگي  فرهنگ  زور،  به  كه  جريمه هاست  رفتن  بالا  اين 
مي برد و بهترين شاهد هم التزام شديدي است كه در سال هاي اخير در 
ايران خودمان به بستن كمربند ايمني مي بينيم آن هم از رانندگاني كه خدا 
را بنده نيستند و زماني بستن كمربند را مصداق لوس بازي هاي كودكانه 

مي دانستند...
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اشارت : پرانتز باز

و هم چنان  برسد  به وصال عدد سه صبح  نمانده عقربه ساعت  چيزي 
مشغول نوشتن گردش علمي و بخش دبي شناسي هستم كه دو نفر هم 
به  را   عليه السلم  اباعبدالله  احي  مدّا و  نوكري  مدال  كه  خانه جديدمان 
سينه دارندو تنهايي چند روز اولمان را شفا داده اند آمده اند كنار دستم و 
ظاهراً براي مداواي بي خوابي شان مي خواهند پيش ما گعده درماني كنند!

با صفا هستند و البتّاه خوش صحبت و شايد هم خيلي خوش صحبت! 
حاج ابراهيم كه پير غلم است از هر هنر انگشتي دارد و حاج محمد هم 
بانه طعنه هايش را حواله مي كند  كه هم سن و سال خودم است خيلي مؤدّا

كه شيرين هم هست.
منبر  مي گويد  رفتيم  هم  با  كه  صبح  مجلس  يادآوري  با  الان  همين 
پرفيضي داريد شما! ظاهرا مي خواهند دست صداي ما را  هم بگيرند و 

لم به شناسنامه نوكريمان بزنند. احي اهل بيت عليهم السّا مهر مدّا
از هر باب سخني مي گويند و چنان »حرف حرف مي آورد«ي به پاست 

كه خدا مي داند. عجب رشته پايان ناپذيري است اين كلم.
عجيب اين كه ذوقمان در تراكم اين همه قضيه همچنان كار مي كند و در 
بحبوحه كلماتشان تراوشات قلم خشك نشده و مي نويسيم. اگر فهرستي 
اجمالي از قضايايي كه همين الان مشغول نقلش هستند تهيّاه كنم شايد 

بالغ بر چهل عنوان شود.
45به نمونه اي از اين مباحث اشارت مي رود:
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كرامات يكي از اولياء خدا و اين كه اسم خانه اش را بيت الاحزان گذاشته 
بوده، رواج صوفيه در دبي، انحرافات جريان انحرافي اصلحهم الله، اصول 
بزرگان، دين  فرزندان  به در رفتن برخي  راه  از  احي،  و ارزش هاي مدّا
احي و سرودن و خواندن شعر در  گريزي برخي جوانان، انحرافات مدّا
احي هاي  مدّا آفات  بدترين  از  كه  ناموزون  برخي شخصيت هاي  وصف 
امروزه است، ذكر خير علماء و پيرغلمان قديمي و اولياء خدا و خدا 

آيت الله مروايد را هم بيامرزد.
روضه هم مي خوانند كه تنها عاملي است كه نوشتنم را قطع مي كند:

نميدانم چه رخ مي داد اگر زينب نمي آمد  ولي اينقدر مي دانم پدر هم با پسر مي رفت
به فدات شم به فدات شم به فداي بچه هات شم.

46



الإشارات
في شـرح ســفر
الإمـــارات

اشارت : پرانتز بسته

داشتم از گردش علمي و دبي شناسي مي نوشتم. خلصه رفتيم به منطقه 
دبي است و سوغاتي  فيليپيني  اكنون  و  ايراني  قبلً  منطقه  كه  »سطوه« 
فروشي هاي زيادي دارد)منظورم از سوغاتي همان جنس هاي هيچ بار 

مصرف چيني است كه خدايشان هدايت كند(.
از مغازه هاي اينجا كه آبي براي سوغات خريدنمان گرم نشد و دست 
خالي برگشتيم امّاا چيزهاي غريبي در فروشگاه هاي اين ديار مي توان 

ديد.
از  اينجايي ها  فتواي  طبق  كه  دريايي  گوشت  حرام  جانوران  بر  علوه 
شير مادر حلل تر است از جمله خرچنگ و هشت پا و صدف دريايي و 
امثال آن كه تازه و منجمد و كوكتلش در فروشگاه موج مي زد بخشي از 

فروشگاه را هم جدا كرده بودند و بر سردرش نوشته بودند:
 »not for muslim«32

و در آن همه جور فرآورده نجس و حرامي يافت مي شد از چيپس پوست 
خوك گرفته تا كنسرو و سوسيس و حتي پاچه اين جانور نجس العين.

نمي دانم بوي گندي كه اين بخش را پر كرده بود به خاطر غيرت ديني 
ما و يك عكس العمل مذهبي و در راستاي نهي از منكر بود يا واقعا اين 

گوشت اين قدر بدبو و چندش آور است.
همه  كه  روزمره اي   مايحتاج  از  مي زند  موج  اين جا  فروش گاههاي 
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 32- »این بخش براي غیر مسلمانان است«
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زحمت هايش را كشيده اند و فقط پخت آن باقي مانده است؛ از پيازهاي 
تازه ي نگيني شده گرفته تا كدو و فلفل دلمه اي تمييز شده و منتظر ورود 
در ديگ خلصه در اين سوپر ماركت ها فقط جنس جويده شده و آماده 
اب  بلع نديديم و انصافاً هم در بسته بندي به همان ميزان هنرمندانه و جذّا

كار كرده بودند كه ما كار نمي كنيم.  
همان گونه كه اشارت رفت اين منطقه مملوّا از فيليپني هاست كه موجودات 
جالبي هستند و معروفند به »الكي خوش بودن«. كافي است كمي به يك 
نفرشان نگاه كني تا غش كند از خنده و تو دچار احساس »خود با نمك 
از مهاجرين دبي را تشكيل  اين طايفه كه بخش عظيمي  بيني« شوي! 
مي دهند بسيار هم اهل خوش گذراني و تفريحند و آن طور كه حضرت 
ج مي سپارند و به دود  استاد مي گفت تا پولي گيرشان مي آيد به باد تفرّا
خوشي مي دهندش ويكي از عللي كه اينجايي ها به فيليپيني ها راحت تر 

ويزا مي دهند نيز همين است كه پولشان را همين جا خرج مي كنند.
به فروشگاه سوغاتي فروشي ديگري هم رفتيم كه در تمام سه طبقه اش 
نشد هديه قابل عرضه اي براي خيل مشتاقان منتظر در وطن بيابيم امّاا 
باب  از  و  فروشگاه ها  به رسم ساير  كه  بود  اين  افتاد  كه  اتّافاق جالبي 
فروشگاه  فضاي  در  را  شاد  آهنگي  هم  اين جا  كلس،  گذاشتن  لزوم 
پخش مي كردند كه دست برقضا به زبان فارسي بود و ياد وابستگي ها و 

دل بستگي هاي ملّاي را زنده مي كرد.
محتواي  امّاا  مي شد  خوش حالي  مايه  بايد  اشعار  بودن  فارسي  گرچه 
بي مزه و يا بهتر بگويم عدم محتواي سرود حسابي خجالتمان را در آورد 

و مايه سر افكندگي بود. 48



الإشارات
في شـرح ســفر
الإمـــارات

ص نمي شد از دست  خواننده كه تكليفش با خودش روشن نبود و مشخّا
محبوبش شاكي است و نفرينش مي كند و يا قربان صدقه اش مي رود فقط 
و فقط در پي كنار هم آوردن الفاظ و درست كردن آهنگ بود و باعث 

شده بود دعا كنم خدا كند كسي آن دور و بر فارسي نفهمد.
باب جلب  از  نفهميدم شايد  هم  را  ايراني  موسيقي  اين  حكمت پخش 
اسيت هاي ايراني ها را خوب مي دانستند و يا  مشتري بود و اينكه حسّا
شايد هم صاحب مغازه ايراني بود و در پي ترويج فرهنگ فاخر ايراني!

خلصه به دو دليل زودتر از فروشگاه زديم بيرون اول اين كه در بنجلستان 
اينكه براي فرار از دست فرهنگ فاخر  مزبور حاجت نگرفتيم و دوم 

مزبور بهترين راه را يك بي تفاوتي مدني و خروج از محدوده يافتيم.
گفتم »بي تفاوتي مدني«33  اين را هم بگويم اهالي اين جا خيلي دچار 
اين  بودن  باكلس  ر  به تصوّا ه  توجّا با  و  بي تفاوتي مدني هستند  مشكل 
حالت همه سعي دارند خود را از ديگران بي تفاوت تر و طبعاً  باكلس تر 

جلوه دهند.
اين كشورك كوچك هفتاد و دو ملّاتي است براي خودش و هر گوشه اي 
از آن رنگ يك نژاد و فرهنگ خاص را دارد و بوي يك قوم و ملّات 
ع نژادي حيرت انگيز اينجا هم  را گرفته است كه بايد در مورد اين تنوّا
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33- مي گویند از اصول مدرنیته و نشانه پیشرفت یک جامعه است به این معنا که هر چه 
مردم بي محليّ کنند و به اتفّاقات دور و برشان توجّه نشان ندهند با فرهنگ تر و متمدّن ترند! 
یعني امري که در بسیاري از  موارد تطبیق مخالف دستور اسلام به حسّاس بودن پیگیري 
کردن از احوال اطرافیان است البتهّ اگر منظورشان از این اصل به خیال خودشان مترّقي 
همان فضولي نکردن و در هر کاري که به انسان مربوط نیست سرك نکشیدن باشد چیز بدي 

نیست ولي ظاهراً این منظورشان نیست.
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بعدها بيشتر بنويسم و اين جا به ذكر لطيفه اي كه هم از سيد احمد شنيدم 
و هم از برادرش سيّاد محمدرضا34  اكتفاء مي كنم:

مملكت  اين  بزرگ  و  شيخ  و  شد  خشكسالي  ديار  اين  در  مي گويند 
ل كه همه آمدند و نماز خواندند  دستور به اقامه نماز باران داد. روز اوّا
م  در ايران باران آمد به همين خاطر گفتند فردا ايراني ها نيايند روز دوّا
در فيليپين باران آمد و آنها را از آمدن منع كردند و روز سوم اين اتّافاق 
براي پاكستان و پاكستاني ها افتاد تا اين كه فقط شيخ ماند و حوضش و 
نماز روز چهارم را او به تنهايي خواند و جالب اين كه روز بعد در يمن 

باران آمد! 
بله اين واقعيت قابل انكار نيست كه شاكله اصلي جمعيت اين منطقه را 
خارجي ها و مهاجرين تشكيل مي دهند و طبق آمار، بومي ها بين پانزده 

تا بيست درصد هستند.
اينجا  بلدي  عربي  كه  شما  آقا  مي گفت:»حاج  ايراني ها  از  يكي  امروز 
تمرين كن و از اين فرصت براي تقويت عربيت استفاده كن« گفتمش:»من 
حرفي ندارم ولي خدايي عرب نيافتم تا عربي حرف بزنم« او هم خنديد 

و كمياب بودن عرب در اين سرزمين اعراب را تاييد نمود.
كه هر  داد  نشانمان  را هم  اينجا  و غريب  ميوه هاي عجيب  احمد  سيّاد 

كدامشان دفتري بودند از معرفت كردگار.
خيارهايي زگيل داري را ديديم كه مي گفتند مزه تلخشان مشتري زياد 
از  هم  رنگشان  اندازه ،  از  غير  كه  بادمجان  نوع  پنج  از  بيش  و  دارد 
صورتي تا سياه در نوسان بود هم چنين ميوه عجيبي را نشانمان و بعد به 

34  - اکبر اولاد ذکورِ سیدّنا المیزبان.50
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خوردمان دادند كه به نظر مي رسيد از تركيب كلم و شلغم و كيوي پديد 
آمده است و به همان ميزان كه ظاهر خوش رنگش فريبنده بود محتويات 

سفيد و دانه هاي سياهش در مذاق ما بي مزه بود.
كه  بود  بچه اي  بادمجان  ظاهرش چون  كه  خريد  برايمان  ميوه اي  ونيز 
رنگ  سفيد  است.حبّاه هاي  نرسيده  بلوغ  به  و  شده  رشد  مشكل  دچار 
داخل اين ميوه كه پوستي سياه داشت مزه اي شبيه كلّاه پاچه مي داد و اين 

ت تاييد مي كردند. مزه كلّاه پاچه را دوستان هم اتاق هم به شدّا
مي پنداشتي  ل  اوّا نگاه  در  كه  كردند  مهمانمان  هلوي ريش دارهم  نوعي 
يك جانور دريايي است وحتّاي شايد كمي ترس برت مي داشت البتّاه اين 

ه اي جالب داشت و قابل تامّال. مورد اخير مزّا
آفريده  مختلف  را  آدم ها  كه  همان قدر  كه  بروم  خدا  قدرت  قربان 
خوراكشان را نيز به تناسب مكان و موقعيت گوناگون قرار داده است 

تبارك الله احسن الخالقين.
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 اشارت :آرشيتكت كعبه!

كه  با شكوه مسجد  و  زيبا  از عزاداري  بعد  نود  آذر  يكشنبه 6  امشب 
ايرانمان بود قطعاً كم نداشت و  با صفاتراز مجالس  انصافاً اگر نگوييم 
حقّااً به اندازه هيأت نود ساله »لباس فروش ها« به دلمان نشست مراسم 
عجيب و دل نشين ديگري داشتيم كه ... كه .... نمي دانم بعد از اين »كه« 
تي كه از ماجراي امشب سراسر وجودم  چه بنويسم تا شگفت زدگي و لذّا
مه را مي گذارم و مي روم  را فرا گرفته است بيان كند، پس بهت زدگي مقدّا

سراغ اصل مطلب.
قبل از غروب زنگ زدند كه قرار است يكي از شهروندان انگليسي مقيم 

دبي را بياورند نزد سيّاد تا با تعاليم اسلم آشناتر شود.
او را كه آوردند و همه با هم پيش سيد كه نشستيم مراسم معارفه آغاز 
و  دنيا  35 هاي  آرشيتكت  بزرگترين  از  »گراهام«  شد  معلوممان  و  شد 
احي سازه هاي  آن طور كه همراهش مي گفت نابغه اين علم است و طرّا
اعجاب برانگيزي چون جزاير مصنوعي »نخل« و »جزاير العالم« 36  در 
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35- منظور همان »معمار« خودمان است و این که استثنائاً فارسي را پاس نداشته ام به 
خاطر لطافتي است که در ادامه خواهد آمد.

36-  جزایر مصنوعي دبی
پروژه ایجاد جزایر نخل در خلیج فارس که از آن به عنوان بزرگترین جزایر مصنوعی دنیا 

نیز یاد می شود توسط امارت متحده عربی و در شهر دوبی از سال 2001 آغاز شده است. 
جزایر نخل دبی در اصل شامل سه جزیره بزرگ به نامهای جمیرا، دیرا و جبل علی است. 
هرکدام از این جزایر مصنوعی به شکل درخت نخل در میان آب های ساحلی دوبی ساخته 
می شود. این پروژه با کمک شرکت های هلندی و بلژیکی که متخصص ایجاد جزایر مصنوعی 
و خشکاندن زمین هستند در حال اجراست. برای احداث دو پروژه اول این جزایر در حدود ... 
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...صدمیلیون مترمکعب خاك و سنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
جزیره جمیرا با یک تنه اصلی و هفده شاخه، در محدوده ای به ابعاد پنج کیلومتر در پنج 

کیلومتر گسترده است. 
جزیره دیرا به تنهایی در حدود چهل و شش میلیون متر مربع مساحت دارد و به شکل درخت 
نخلی با چهل و یک شاخه طراحی شده است. دیرا خود به تنهایی بزرگترین جزیره مصنوعی 
جهان خواهد بود و توانایی اسکان حدود یک میلیون نفر را خواهد داشت. برای احداث این 

جزیره یک میلیارد مترمکعب خاك و سنگ استخراج خواهد شد. 
دوبی به جز پروژه ایجاد نخل های دریایی یک پروژه بزرگ دیگر را نیز هم اکنون در دست 
اجرا دارد. پروژه ایجاد جزیره ای به نام »جهان«. پروژه جهان یک جزیره بسیار بزرگ است 
که به شکل نقشه کره زمین ساخته می شود و خشکی های آن به شکل قاره های زمین خواهد 
بود. مجمع الجزایر »جهان« شامل سیصد جزیره مصنوعی است که در فاصله چهار کیلومتری 
خط ساحلی شهر دوبی در خلیج فارس ساخته می شود. کل محدوده جزیره »جهان« 9 کیلومتر 

در 6 کیلومتر خواهد بود که توسط یک موج شکن عظیم بیضی شکل احاطه می شود.
تاثیرات زیست محیطی

گرچه این پروژه ها در نوع خود از نظر کار مهندسی و خلاقیت و همچنین سرمایه گذاری های 
انجام شده بسیار جالب توجه است اما سئوال اصلی اینجاست که چنین دستکاری بزرگی در 

طبیعت آیا اثراتی بر محیط زیست و زیست بوم خلیج فارس نخواهد داشت؟
ایجاد این جزیره های بزرگ همراه با تغییرات زیادی در بستر و سطح دریا خواهد بود. تغییراتی 
که به طور قطع زندگی جاندارن و اکوسیستم منطقه را دستخوش تغییرات ناخواسته می کند 
و باعث از میان رفتن سواحل مرجانی می شود. همچنین استخراج شن و ماسه از بستر دریا 
آب های این منطقه را به لجن زار تبدیل می کند. بنابر اظهارات مسئولان سازمان حفاظت از 
محیط زیست ایران، ساخت و سازهاي درون خلیج فارس قطعا برای آب های ساحلی و برای 

حمل ونقل دریایی مشکل ساز خواهد بود. 
به اعتقاد این کارشناسان پیش از احداث این جزایر بزرگ می بایست ارزیابی های محیط 
زیستی کاملی از سوی »راپمی« یا سازمان حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و دریای 
عمان صورت می گرفت. سال گذشته فراکسیون محیط زیست مجلس ایران از ارسال نامه ی 

اعتراض آمیزی به سازمان ملل خبر داد که تاکنون پاسخی دربرنداشته است.
بسیار حساسی است هرگونه  و  بسته  نیمه  اکوسیستم  دارای  فارس  خلیج  که  آ ن جا  از 
تغییرات بزرگ در بستر و سطح آن می تواند عوارض برگشت ناپذیری را برجای بگذارد که 

جبران آنها شاید هرگز امکان پذیر نباشد.
علاوه براین که طبق معاهدات بین المللي تا فاصله پانزده کیلومتري ساحل خاك یک کشور 
ساحلي محسوب مي شود و بعد از آن آب هاي آزاد است و وقتي این جزایر تا 9 کیلومتر در 

عمق آب پیش مي آیند و ساحل را جلو مي آورند این یعني نوعي جابجا کردن خطّ مرزي.
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احان اين مجموعه ها  همين امارات را هم در كارنامه اش داشت و از طرّا
بود.

احي  اين جزاير زيبا كه در ساحل دبي به صورت نخل و نقشه دنيا طرّا
احان  شده اند جزء زيباترين سازه هاي بشري هستند كه اكنون يكي از طرّا

آن ها در مقابلمان بود.
واقعاً هم  كه  نزديك ديدم  از  را  نخل جميراء  بعدها خودم هم رفتم و 
احي آن ظرافت هاي زيادي به كار رفته است مثلً نام  ديدني بود و در طرّا
ساختمان هاي اصلي جزيره كه در تنه نخل واقع شده اند همه نام نژادهاي 
مختلف نخل است و شكل پلژهايي كه روي شاخه هاي اين نخل غول 
نيز  دارند  اختصاصي  براي خود ساحلي  قرار گرفته اند و هريك  پيكر 
هريك بر مبناي معماري يكي از مناطق دنياست به عنوان نمونه برخي 
خانه ها با سبك معماري يوناني و برخي معماري سنّاتي اسلمي و برخي 

احي شداه ند. با سبكي مدرن طرّا
كار  به  جزيره  اين  در  ظاهري  تناسب  حفظ  براي  كه  ديگري  لطافت 
رفته است اين است كه همه چيز در اينجا ربطي به نخل و مشتقات آن 
دارد حتّاي دكل هايي كه آنتن هاي موبايل بر آن ها نصب شده است را به 
شكل نخل هايي مصنوعي درست كرده اند كه شاخ و برگ هم دارد و اگر 
حواست را جمع نكني شايد قصد خرما چيني از آن ها هم به سرت بزند.

لعاتي كه همراهان مهندس درباره جناب »گراهام« در اختيارمان  طبق اطّا
قرار دادند معلوم شد علوه بر نبوغ و استعداد بسيار اهل مطالعه و آشنا 
با چند زبان هم هست و دستي بر آتش فلسفه نيز دارد و خلصه از هر 
انگشتش هنري در حال فرو ريختن است و بعدها حتّاي گفت پيشنهاداتي  54
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ل مي كند. براي رئيس جمهور ايران دارد كه ايران را متحوّا
بر چهره و  بود و علوه  ظاهر حضرت آرشيتكت هم جالب و ديدني 
رفتاري صد در صد اروپايي و لباس آستين كوتاه و سه عينكي كه از 
گردنش آويخته بود نگرش و نگاهش هم به دنيا كاملً مهندسي و از ديد 

يك معمار بود.
سيّادنا الميزبان به زيبايي با مهندس وارد مذاكره شد و به بهترين نحو باب 
آشنايي تفصيلي با زيبايي هاي اسلم و معارف اهل بيت عليهم السلم را 
بر او كه قبلً با اين دين اجمالًا آشنا شده بود گشود و گرچه هدايت تنها 
از جانب خداست37  امّاا قطعاً وسيله اي كه خداوندِ هادي براي هدايت 

اين بنده طالب حقّاش در نظر گرفته بود دانش و منش سيّادنا بود.
سيّادنا براي باز كردن سر صحبت علمي از سفرش به واتيكان گفت و از 
اين كه يكي از بزرگان كليسا از ايشان خواسته است اسلم را در جمله اي 
كوتاه تعريف كند و او نيز اين جمله امام صادق عليه السلم را به زيبايي 
«.38  و در توضيح  ين الاّا الحبّا در كمان سخن گذارده بود كه »هل الدّا
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َ یهَْدِي مَنْ یشَاءُ«. )تو نمی توانی کسی را که دوست  37- » إِنَّهکَ  لا تهَْدِي  مَنْ أحَْببَتَْ وَ لکِنَّه اللَّه
داری هدایت کنی؛ ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند؛ و او به هدایت یافتگان 

آگاهتر است!( قصص 56.
38-  »دین چیزي جز دوست داشتن نیست«این تعبیر زیبا در روایات متعدّدي در کتب 
روایي آمده است که به نقل یک مورد اکتفاء مي شود: »عَنْ برَُیدِْ بنِْ مُعَاوِیةََ قَالَ کُنتُْ عِندَْ أبَِي 
جْلِ فَرَثیَ لهَُ فَقَالَ لهَُ مَا لِرِجْلیَْکَ  جَعْفَرٍ ع فِي فُسْطَاطٍ لهَُ بِمِنیً فَنظََرَ إِلیَ زِیاَدٍ الْسَْوَدِ مُنقَْلِعَ الرِّ
رِیقِ فَرَثیَ لهَُ وَ قَالَ لهَُ عِندَْ  ةَ الطَّه هَکَذَا قَالَ جِئتُْ عَلیَ بکَْرٍ لِي نِضْوٍ فَکُنتُْ أمَْشِي عَنهُْ عَامَّه
نوُبِ حَتَّهی إِذَا ظَننَتُْ أنَِّي قَدْ هَلکَْتُ ذَکَرْتُ حُبَّهکُمْ فَرَجَوْتُ النَّهجَاةَ وَ تجََلَّهی  ذَلِکَ زِیاَدٌ إِنِّي ألُِمُّ بِالذُّ
یمانَ وَ زَیَّهنهَُ فِي  ُ تعََالیَ- حَبَّهبَ إِلیَْکُمُ الِْ ینُ إِلاَّه الحُْبُّ قَالَ اللَّه عَنِّي- فَقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ ع وَ هَلِ الدِّ
ُ وَ قَالَ یحُِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلیَْهِمْ ...  َ فَاتَّهبِعُونِي یحُْبِبکُْمُ اللَّه قُلوُبِکُمْ وَ قَالَ إِنْ کُنتُْمْ تحُِبُّونَ اللَّه
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هم حبّا را به حبّا خدا و حبّا مردم وحبّا طبيعت تفسير نموده بود و 
تعاليمي از دين در مورد اين كه حتّاي كندن يك گياه بدون دليل نوعي 

افساد است 39 را برايشان بيان كرده بودند.
مهندس با زيركي از سيّادنا پرسيد شما هم از آن شخص مسيحي پرسيديد 
تعريف شما از مسيحيت چيست؟ و سيّاد هم با زيركي مضاعف پاسخ داد 
كه چون ميهمان بوديم شايد پسنديده نبود كه ما از ايشان سؤال كنيم ولي 

خوشحال ميشويم پاسخ اين پرسش را اكنون از شما بشنويم.

56

مَاءِ فَزِعَ کُلُّ قَوْمٍ إِلیَ مَأمَْنِهِمْ وَ  وَ قَالَ مَا... ...تبَغُْونَ وَ مَا ترُِیدُونَ أمََا إِنَّههَا لوَْ کَانَ فَزْعَةٌ مِنَ السَّه
فَزِعْناَ إِلیَ نبَِیِّناَ وَ فَزِعْتُمْ إِلیَْناَ« ) برُید بن معاویه گوید: در منی خدمت امام باقر علیه السّلام 
بودم در چادری که برای آن حضرت برپا کرده بودند پس آن حضرت به زیاد بن اسود )که 
یکی از اصحاب او بود( نگریست و دید پایش بریده و مجروح شده امام علیه السّلام از وضع 
رقت بار او متأثر شده و باو فرمود: چرا پاهایت این طور شده؟ عرض کرد:»شتر جوان و 
لاغری داشتم و بخاطر آن بیشتر راه را پیاده آمدم، حضرت متأثر شد، زیاد عرض کرد: من 
گاهی آلوده بگناهان شوم تا بدان جا که گمان کنم به هلاکت و نابودی افتاده ام در آن حال به 
یاد دوستی شما افتم و همان امید نجاتی برای من آورد و اندوهم را برطرف کند! امام باقر 
علیه السّلام فرمود: مگر دین چیزی جز محبت و دوستی است؟ خدای تعالی فرموده: »... ولی 
خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دلهای شما بیاراست« )سوره حجرات آیه 7( و نیز 
فرموده: »بگو اگر خدا را دوست میدارید. مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد« 
)سوره آل عمران آیه 31( و نیز )در باره انصار مدینه( فرموده: »...دوست دارند آنان که 
بسوی ایشان هجرت کرده اند« )سوره حشر آیه 9(.... )پس از آن فرمود(: چه میجوئید و 
چه میخواهید آگاه باشید که براستی اگر یک هراس آسمانی بیاید )همگی مشرف به هلاکت 
شوند( هر گروهی به پناهگاه خود روند و ما نیز به پیغمبرمان پناه میبریم و شما نیز به ما 

پناه آرید.( الکافي، ج 8، ص: 80.
39- المامُ الصّادقُ علیه السلام : لا تقَطَعُوا الثِّمارَ فَیَبعَثُ اللُّ عَلیکُمُ العَذابَ صَباّ.)امام 
صادق علیه السلام : درختان میوه را قطع نکنید، که خداوند بر سر شما عذاب فرو می ریزد( 

الکافي،ج  5ص:264.
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مهندس هم كه تدريجاً آثار تحت تأثير واقع شدن در چهره و رفتارش 
هويدا ميشد گفت به نظر من هم اساس همه دين ها يكي است و همه بر 
پايه محبّات بنا شده اند و سيّاد تشبيه كردند به چشمه گوارايي كه بخاطر 
جريان پيدا كردن در زمين هاي مختلف طعم و مزه مختلفي پيدا كرده 
است و بنيان همه دين ها بر پايه يكتا پرستي و بندگي خدا استوار شده 

است.
مهندس خيلي زيبا با نگاه معماري هم اين واقعيت را به تصوير كشيد 
مسجد  فهميده  است  داشته  تركيه  به  كه  سفري  در  كه  گفت  اين  از  و 
»اياصوفيا« قبلً كليساي »سانتاصوفيا« بوده است و مسلمانان با اضافه 
احي و  كردن مناره ها آن را تكميل كرده اند40  و از طرف ديگر نما و طرّا
تزئينات كليساي ارتودكسي كه مهندس در تركيه به ديدن آن رفته بود 
نيز مبتني بر الگوريتمي قرآني و اسلمي بود كه اين ها همه در نگاه او 

شاهدي بر يگانگي منشأ اديان الهي بودند.
سيّادنا كه خدايش حفظ كند نيز با استفاده از همين مطلب گفت به نظر ما 
همين اتّافاقي كه از ديد شما در معماري افتاده است در فكر و انديشه و 
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که  بود  شرق  مسیحیت  کلیسای   )Ἁγία Σοφία:یونانی( ایاصوفیه   -40
امپراتور  دستور  به  بنا  میلادی   532 سال  به  بیزانس  امپراتوری  دوره  در 
مورد جاستنیانوس  توسط  میلادی   6 قرن  در  بعد  و  شد.  ساخته  اول  کنستانتین 

بازسازی و مرمت قرار گرفت. پس از فتح استانبول، سلطان محمد دوم دستور داد کلیسای 
ایاصوفیه را به مسجد تبدیل کنند. سلیمان اول دستور داد نقاشی ها و نگارگری های داخل 
ایاصوفیه را بپوشانند تا نماز جمعه در آنجا خوانده شود. سلیم دوم به معمار سنان دستور 
داد که ایاصوفیه را مرمت کند.در زمان مراد سوم، مناره و منبر و محراب به ساختمان 
ایاصوفیه افزوده شد.ارتفاع گنبد بزرگ این مسجد از سطح زمین 55 متر و قطر آن 31 
متر می باشد که بوسیله 40 پشت بند بزرگ و روی چهار ستون اصلی سوار شده است. 
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اعتقادات هم رخ داده است و اسلم در واقع تكميل كننده مسيحيت است 
و تعاليم اسلم، تعالي بخش تعاليم مسيحيتِ حقيقي است.

سيّادنا مي خواست فرايند تكميل معماري مسيحيت در اسلم را به فرايند 
تكميل اعتقادات و دستورات متّاصل نمايند و نوعي اضافه شدن مناره هاي 
»سانتاصوفيا« را در »اياصوفيا« برايش تداعي نمايند كه الحمدلله موفّاق 

هم شدند و مهندس به اين تكامل نيز مانند آن تكامل گواهي داد. 
بازهم  كه  خورده  كجا  از  هدايتش  جرقه  آغازين  بفهمم  بودم  د  مترصّا
معلوم شد او نيز تحت تأثير منش و اخلق اسلمي شخصي متديّان در 
تركيه41 واقع شده و برخوردهاي كريمانه او نقش به سزايي در گرايش 
اين واقعيت  بر  تاكيدي شد  بازهم  به اسلم داشته است و  اين شخص 
انكار ناپذير  كه پيش از تسخير عقول بايد به فكر تسخير قلوب بود كه 
ه عليهم صلوات الله نيز هماره همين  رسالت و سفارش اصلي انبياء و ائمّا
بوده است كه بايد از منش و اخلق به عنوان اصلي ترين سرمايه تبليغي 

استفاده كرد. 42
و قتي جناب مهندس از تحقيقاتش در مورد اسلم و پيامبر گرامي صلّاي 
ت ايشان را  الله عليه وآله گفت و از اين كه اين دو اصل يكتا پرستي و نبوّا
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41-  آن گونه که خودش مي گفت ظاهراً اسمش »یوسف« بوده است.
ِ وَ الوَْرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ  ِ ع یقَُولُ  عَلیَْکَ بِتَقْوَی اللَّه 42 - عَنْ أبَِي أسَُامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبدِْ اللَّه
وَ صِدْقِ الحَْدِیثِ وَ أدََاءِ الْمََانةَِ وَ حُسْنِ الخُْلقُِ وَ حُسْنِ الجِْوَارِ وَ کُونوُا دُعَاةً إِلیَ أنَفُْسِکُمْ بِغَیْرِ 
ألَسِْنتَِکُمْ وَ کُونوُا زَینْاً وَ لَا تکَُونوُا شَیْناً شنیدم حضرت صادق )علیه السلام( می فرمود: بر تو 
باد که پرهیز از خدا و پارسائی را از کف ننهی و در طلب رضای حق کوشا باشی. بر تو باد به 
راستی در گفتار و أدای امانت و نیکخوئی و حسن همجواری. مردم را به سوی  خود دعوت 
کنید، اما نه با زبان، بلکه با حسن اعمال. زیور ما باشید نه مایه ننگ ما.)الکافي ج 2ص : 76(
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قبول دارد سيّاد گفت بنابراين شما از نگاه ما مسلمان هستيد اگرچه هيچ 
ف  چيزي بر زبان نياوريد و در ادامه هم معلوم شد اوتصميمش براي تشرّا
به اسلم قطعي است و هدايت الهي دست ايمانش را گرفته و امشب براي 

رسميت دادن به اين اعتقاد نزد سيّاد آمده است.
مسؤوليت مترجمي را سيّاد احمد و يكي از همراهان مهندس به عهده 
داشتند و سيد احمد كه بريتيش هم خوب صحبت مي كرد مدير دوبلژ 
بخش هاي  هم  نيز  بنده خدا  آن  و  بود  اعتقادي  و  معرفتي  بخش هاي 
اقتصادي را ترجمه مي نمود و در مواردي كه فلسفه و اقتصاد و دين و 
دنيا به هم آميخته مي شدند نيز دو نفري با هم افزايي و تشريك مساعي 

به ترجمه مي پرداختند.
مهندس گراهام نام »ابراهيم« را براي خودش انتخاب كرده بود و وقتي 
از او پرسيديم چرا اين نام را برگزيده دو نكته زيبا گفت كه خيلي به دلم 

ت بردم. نشست و از ظرافتش لذّا
عليه السلم  ابراهيم  كه  دانست  اين  را  اسم  اين  انتخاب  دليل  لين  اوّا  
آرشيتكت كعبه بوده است!  و دوم اين كه اسم كنوني او كه گراهام است 
انگليسي همان آبراهام است( خيلي نزديك است و  ابراهيم )كه در  به 
اين هم يعني نوع ديگري از نگاه مهندسي به جهان كه حتّاي انتخاب اسم 

اسلمي را تحت تاثير خود قرار داده بود.
دل هاي  قرن ها  از  پس  هنوز  كه  بروم  كعبه  آرشيتكت  بزرگ  قربان 
دان را به خود جلب مي كند و داستان هاي توحيدي او  آزادگان و موحّا

دندان بهت زدگي همه را به گزيدن انگشت حيرتشان وا مي دارد.
ر جالبي هم داشت و مهمترين  59انسان جالبي بود و صحبت ها و طرز تفكّا
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خصوصيتش اين بود كه  از روي تحقيق و مطالعه به اسلم رو آورده بود 
و جوگيري و احساساتي شدن عامل هدايتش نبود.

مراسم شهادتين هم در اوج معنويت برگزار شد كه رؤيايي و ملكوتي بود 
و جناب مهندس ابراهيم ابتدا با زبان انگليسي به باور شهادتين و ولايت 
ه عليهم السلم گواهي داد و بعد چون هيچ زباني نمك  امير المؤمنين و ائمّا
عربي را ندارد كلمه به كلمه و با تلقين زيباي سيّادنا الفاظ عربي اين سه 
شهادت سراسر نور و شور و شعور را هم بر زبانش جاري كرد و خدا 
ّاد دوباره يك انسان آزاده  مي داند چه در دلمان مي گذشت لحظه اي كه تول
را با چشم مي ديديم و با گوش نيوش مي كرديم دعا مي كنم خدا قسمت 
ت بخش ترين تصاوير عالم است. همه كند ديدن اين صحنه را كه از لذّا

جالب اين كه بنده اي كه مخالف سرسخت دوربين به دست گرفتن و دائم 
فيلمبرداري كردن بودم خودم قيد پرستيژ و موقعيت اجتماعي را زدم و 
براي ثبت اين لحظات دوربين گوشي را روشن نمودم تا از اين رؤياي 
حقيقي و اين حقيقت رؤيايي تصاويري ماندگار تهيّاه كنم و با مرور آن 

خاطره يكي از زيباترين شب هاي زندگاني خود را زنده نگاه دارم.
پس از جريان يافتن نور »أشهد« بر زبان معمار، همه اهالي مجلس تك 
تك او را در آغوش گرفتند و عيد ميلدش را به او تبريك گفتند و بنده 
هم درنوبت خود my dear brother«43« ي در گوشش زمزمه كردم 
و سينه اش را كمي فشردم با اين اميد كه در تثبيت عقايد حقّاه در دلش 

تأثيري داشته باشد!  
هداء هم گفت و نور ايمان به توحيد و رسالت  سيّادنا از عظمت سيّادالشّا

60
43- »برادر عزیز من«



الإشارات
في شـرح ســفر
الإمـــارات

مهندس را به خط سرخ ولايت نيز گره زد و از همين ابتدا، پي ريزي و 
شالوده بنديِ ساختمان معنويتش را با مصالح كربليي انجام داد و نماي 

خانه دلش را با رنگ عاشورايي تزيين نمود .
نام خون خدا چه  و  ياد  كه  بفهميم  مي توانستيم  و  مي فهميديم  كاش  و 
طعم  چه  و  بشريت  توحيد  و  ايمان  رگ هاي  در  مي كند  پا  به  خوني 

دل نشيني مي دهد به زندگاني تشنه آزادگي انسان.
عليه السلم خيمه  هداء  الشّا سيّاد  ياد  بركت  به  كه  ره يافتگاني  نيستند  كم 
اسلم را يافتند و با نور مصباح هدايت حسيني راه را يافتند و عرشه 

نشين كشتي نجات اباعبدالله عليه السلم شده اند.
ه اي  شمّا و  نباشد  آخري  اميدوارم  ولي  ماست  اول  ديدار  مي گفت  سيّاد 
از تاريخ حضرت ابراهيم عليه السلم و تاريخ كربل را برايش گفتند و 

ه و كربل برود. دعايش كردند مكّا
ه به سابقه اي  او هم ديدن كعبه را يكي از آرزو هايش دانست و با توجّا
براي زيارت  انگيزه اش  از  او داشتم حدس مي زدم شايد بخشي  از  كه 
كعبه آشنايي با سبك معماري شخصيت محبوبش ابراهيم نبيّا عليه السلم 
باشد و شايد حتّاي قصد الگوبرداري از آن براي معماري هاي خودش در 

آينده داشته باشد.
شب زيبايي بود و در اين غريب آباد دنيا كام دلمان شيرين شد از تجلّاي 
باور و يقين و ايمان و معنويت و خدا كند قدر دينمان را بدانيم و در 
معماري دلمان دستورات بزرگ مهندس خلقت و خالق كائنات جلّا و 
ط مهندس ناظر  عل را مو به مو به كار بنديم و از قوانين ابلغ شده توسّا
61عليه و علي آله صلوات الله پيروي كنيم تا پروانه پايان كار را به بهترين 
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شكل در دست راستمان بگذارند و حكم تخريب برايمان و براي دلمان 
صادر نشود و در زلزله هاي دنيا به فنا نرويم.
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اشارت : پيرغلام تمام

ص پر  ابراهيم هم خانه هاي خوبي هستند و متخصّا د و حاج  حاج محمّا
كردن اوقات فراغت. هر دو در تهران توفيق ذاكري اهل بيت عليهم السلم 

را دارند و حسابي خاطره و قضيه و لطيفه و ظريفه بلدند.
حاج ابراهيم را كه سني از او گذشته و جانباز جنگ و از قديمي هاست 
د را كه چندماهي با هم  در خانه »پيرغلم« صدا مي كردم و حاج محمّا

اختلف سنّاي دارم »شيرغلم« مي خواندم.
عزاداري  آسيب شناسي  بحث  صفاست  اهل  كه  »شيرغلم«  با  امروز 

احي مي گفتيم. داشتيم و از آفات منبر ومدّا
برايش گفتم كه از بزرگان شنيده ام كه پول منبر را نشمريد كه بركتش از 

بين مي رود و رواياتي هم به اين مضمون نيز داريم.
د هم گفت استاد ما نيز هميشه همين توصيه را به ما داشته و  حاج محمّا
خود من در خانه كيسه اي دارم كه پول روضه را در آن مي ريزم و مخلوط 

مي كنم تا معلوم نشود كجا چقدر داده اند و دچار آفات نشوم.
پولكي شدن برخي ذاكرين و اهل منبر قطعاً يكي از بزرگ ترين آفات 
نوكري اباعبدلله عليه السلم است و موجب نااميدي و ياس مردم و تأثير 
اقل در پانزده آيه  نپذيرفتن آن ها خواهد شد. شايد حكمت اين كه حدّا
قرآن44  اجر مادّاي نداشتن تبليغ دين را به بهترين نحو به گوش همه 
رسانده است و از قول انبياء نقل شده يا به آنان دستور داده شده است كه 

63 44  - انعام/ 90،یونس/72،یوسف/104،فرقان/57، قلم/46 طور/40 ،یس/21، 
هود/51،شعراء/109 و  127  و 145 و 164و 180و ...
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در همان ابتداي تبليغشان مزد نخواستنشان را اعلم كنند نيز همين باشد.
اح ها هم ناليديم و اين كه برخي عزيزاني كه مشغول  از واعظ شدن مدّا
خودشان  كنيم  فرض  هم  اگر  هستند  اح ها  مدّا سخنراني  كردن  فرهنگ 
لعي باشند و دين شناسي شان در حدّا قابل قبولي باشد و  انسان هاي مطّا
خوب حرف بزنند و حرف هاي خوب هم بزنند45  لكن اين فرهنگ سازي 
قطعاً در ادامه در اختيار و كنترل اين بزرگواران نخواهد ماند و آفات 

بسياري در پي خواهد داشت.
اح ها و جايگزين  عا نيز اين كه روز به روز سخنران تر شدن مدّا شاهد مدّا
قطعاً  كه  را در خيلي جاها مي بينيم  به جاي خطباء  اين عزيزان  شدن 

نتيجه خوبي نخواهد داشت.
گفت.  پند خواندن  و  اشعار وعظ  به  آقا  توصيه حضرت  از  شير غلم 
احي است و به اين معناست كه  گفتمش اين قطعاً يكي از ضروريات مدّا
شما با استفاده از همان هنر و موقعيت خودت مردم را به سمت ارزش ها 
غير  اين  امّاا  كني  نيكي  به  دعوت  را  آن ها  و  دهي  سوق  اخلقيات  و 

جابه جا شدن و در جايگاه ديگر قرار گرفتن است.
از اخلص و آثار و بركات آن هم زياد باهم بحث مي كنيم مي گفت يكي 
از پير غلمان و نوكران قديمي حضرت دائم تذكّار مي داده كه خوب نگاه 
يا  امام حسين عليه السلم مي كنيد  ببينيد خود را خرج مجلس  كنيد و 

حضرت و مجلس او را خرج خودتان. 
د و بكاء و روزه داري هم هست و اگر نظر عنايت  د اهل تهجّا حاج محمّا

64
45 - که البتهّ این فقط یک فرضیه است و از کسي که تخصّصش دین شناسي نیست چنین 

توقّعي نمي رود.
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اهل بيت عليهم السلم دست از سرش برندارد به خواست خدا با صداي 
گرمي كه دارد از ذاكرين خوب خواهد شد و از رتبه شيرغلم يكمي به 

پير غلم تمامي خواهد رسيد ان شاء الله تعالي. 
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اشارت : يك طرح جالب

سيّادنا دستمان را گرفت تا قسمت بانوان مسجد را كه خادمين با صفا 
مشغول سياه پوش كردنش بودند نشانمان دهد گذشته از فضاي حسيني 
و عزا انگيزي كه به بركت كتيبه هاي عاشورايي در فضاي اين قسمت 

پيچيده بود يك كار زيباي ديگر هم نظرمان را جلب كرد.
فضاي  با  كه  بودند  گرفته  نظر  در  اتاقكي  بخش  اين  از  گوشه اي  در 

مناسبي براي پذيرايي از كودكان آماده شده بود.
در اين اتاقك كه با انواع تزئينات كودكانه آرايش شده بود و به بهترين 
سر  حوصله اشان  كه  كودكاني  بودند  كرده  جذابش  بچه ها  براي  شكل 
تا هم  را هم سر مي بردند سرگرم مي شدند  مي رود و حوصله ديگران 
مانع فيض ديگران نشوند و هم خودشان از طولاني شدن مجالس دچار 

زدگي نشوند.
تنها مشكلي كه به ذهن مي رسيد محروم ماندن اين طفلك ها از فيض 
حضور در مجلس و آشنايي با معارف ديني بود كه سيّادنا گفت براي 
ت مجالس دو نفر مربّاي  اين مساله هم چاره اي انديشيديم و در طول مدّا
آشنا  سرگرمي  و  بازي  قالب  در  ديني  تعاليم  و  ارزش ها  با  را  بچه ها 

مي سازند.
سيّاد مي فرمود اين طرح  را از نماز جمعه يكي از شهرها اقتباس كرديم كه 
ه را تحويل مي گرفتند و رسيدي  جايگاهي مثل كفش داري ها داشتند؛ بچّا
به دستت مي دادند و بعد از نماز هم بچه را در ازاء رسيد برمي گرداندند. 66
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قانه اي بود و واقعاً قابل ترويج و توصيه به ديگران  واقعاً طرح زيبا و خلّا
و ساير مراكز است.و در طول شب هاي مراسم هم معلومم شد كه سكوت 

و نظم جلسات تا حدود زيادي مرهون همين برنامه است.
 البتّاه يك نكته كه بايد براي آن هم چاره اي انديشيده شود محروميت از 
فضاي روحاني  ومعنوي روضه است چرا كه در اين طرح هرم و نفَس 
ط بچه ها درك نمي شود كه به نظر مي رسد بايد بشود. روضه ديگر توسّا

شايد براي حلّا اين مشكل پيشنهاد برگزاري روضه هايي با زبان كودكانه 
در همين فضا قابل بررسي باشد. وبه قول بزرگان فتأمّال!
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اشارت :اين جا شبيه مطاف است.

دبي  م  محرّا كه شب هاي  نبود  پيش بيني  قابل  برايم  هرگز  از سفر  پيش 
اين قدر نوراني و با صفا باشد و روز به روز به حكمت توصيه عزيز دلي 
كه پيش از سفر از او مشورت گرفتم بيشتر و بيشتر پي مي برم؛ با خود 
م در دبي بودن را مانع  مي پنداشتم از رفتن اين سفر منعم مي كند و محرّا
توفيقات مي شمارد امّاا استقبال كرد و سفارش و حتّاي خاطراتي هم برايم 

نقل نمود.
و بنده كه هرگز از توصيه ها و راهنمايي هاي ايشان بد نديده بودم دلم 
آرام شده بود كه لابدّا حكمتي دارد و توكّال كرديم به ربّا كريم و دل را 

به خليج هميشه فارس زديم.
امّاا تا نور اين مسجد و فضاي روحاني جلسات اين جا را در جان خود 
حسّا نكرده بودم باورم نمي شد ديدن اين جا به از دست دادن جلسات 

ايرانمان بيارزد.
كه  السلم  عليه  اباعبدالله  عزاداران  خيل  حلقه  ميان  در  شب ها  اين 
ميهمان سينه هايشان  را  دامان و دست هايشان  ميهمان  را  اشك هايشان 
و  لم  عليه السّا سيّادالشهداء  مصائب  بزرگي  از  نمي دانم  متحيّارم؛  مي كنند 
»بلند مرتبه شاهي ز صدر زين افتاد« اشكِ حزن بريزم يا از عظمت 
روح و جريان نور او در سرتاسر عالم و »اين حسين كيست كه عالم 

همه ديوانه اوست« سرشكِ شوق بيفشانم.
ايراني  وقتي  مي شود  جاري  وجودتان  در  زيبايي  حسّا  چه  نمي دانيد  68
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وعرب و افغاني و هندي و پاكستاني و سپيد و سياه و دارا و ندار را 
در كنار هم اشك ريز حضرت خون خدا عليه السلم مي بينيد و شور و 
نظاره مي كنيد و من هنوز  بر سر و سينه زدن  اشتياقشان را در دست 
نفهميده ام كه اين چگونه عشقي است كه نه تنها غيرت ندارد كه از زياد 
شدن مشتري هاي معشوقش خوشحال مي شود و افتخار مي كند. بارها 
در ميانه سينه زني خواستم فرياد بكشم و بگويم عالميان بنگريد، اين 
آقايي كه از همه نژاد و قوم و قبيله اي مشتري دارد ارباب دل من است 
اين محبوبي كه از هر شكن زلفش هزاران هزار دل مي چكد محبوب دل 
من است و اين حسيني كه همه اين دست و سينه ها و چشم و اشك هاي 
رنگارنگ براي او فرو مي غلتد عزيز جان من است و اين كه مي گويم 
اين عشق غيرت ندارد به اين خاطر است كه از اين همه رقيب ناخشنود 

نيستم و زيادي مشتري هايش را مانع التفات او به خود نمي دانم.
اين مسجد شبيه مطاف است نمي دانم در مطاف نشسته ايد و عبادت نگاه 
را انجام داد ه ايد يا خير. نگاه به كعبه خود از عبادات بزرگي است كه 

بسيار هم سفارش شده است و تاثير زيبايي نيز بر ايمان انسان دارد.
ه اي  اين جا شبيه مطاف است چون اين  جا هم مثل آن جا از هرنژادي عدّا

را مي بيني كه دارند دور يك محبوب مي گردند و اشك مي ريزند.
اين جا شبيه مطاف است چون همه با لباس هايي  متّاحد ولي اين بار سياه 

مشغول يك عبادتند و يك ذكر را ز مزمه مي كنند:»حسين«
اين جا شبيه مطاف است پير و جوان و فقير و غني در مستجار يك كريم 

معتكفند و براي استلم رحمت يك مظلوم صف كشيده اند.
ابراهيمش روضه حضرت سقّاا و  هداست كه مقام  69اين جا مطاف سيّادالشّا
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حجر اسماعيلش روضه علي اكبر است.
اين جا مسعي است و اين بار بايد مثل رباب از صفا تا مروه به دنبال 
براي اصغر عليه السلم هروله كني تا شايد امسال ديگر لب تشنه  آب 

شهيدش نكنند.
اين جا لبّايك مي گويي و اين »لبّايك يا حسين« پاسخ به همان نداي »و 
اذّان في النّااس«ي است كه خداي متعال پس از ابراهيم به رسول خاتم 

صلوات الله عليه و آله در غدير دستور فرمود.
پا  به  تا  سرهاي  بر  را  عليه السلم  هداء  سيّادالشّا كلمات  سيّادنا  وقتي 
وجه  مي نمود  تفسير  را  ايشان  آتشين  خطبه هاي  و  مي خواند  گوش 
همه  اين كه  و  مي فهميدم  بهتر  را  رضاخان  زمان  در  روضه خواني  منع 
مشكل  عليهماالسلم  حسين بن علي  روضه  با  دنيا  ظالم  حكومت هاي 

داشته اند برايم قابل درك مي شد.
اين جا وقتي مردم فرياد »ياحسين« مي كشند پايه ي ظلم تمام ظالمان 
مي لرزد كاخ هاي ستم با تلطم ضربت سينه زني موج برمي دارد و بوي 

حلواي فساد و ظلم بلند مي شود.
مي شود  افكن  طنين  مسجد  فضاي  در  ّاة«  منّااالذل »هيهات  نواي  وقتي 
پريشاني خواب فرعون ها و نمرودها را بهتر مي توان حس كرد و اگر 
در حكومتي اسلمي باشيد و از نعمت ولايت فقيه بهره مند باشيد مانند 
ه كارايي هاي آب نخواهيد بود ولي اينجا آب مزه  ماهي درون آب متوجّا

ت بيشتري. ديگري دارد و لذّا
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اشارت :غفلتستان

بود شب دوم دسامبر 2011 هم  م  امشب همان قدر كه شب هفتم محرّا
ه به رسمي تر بودن  بود و دوم دسامبر يعني روز ملّاي امارات كه با توجّا
بيشتر  دي«46  »نشنال  به  هم  روز  اين  ديار  اين  در  عربي  از  انگليسي 

معروف بود تا »اليوم الوطني« .47
 اين مردمان كه هر چه دارند از اتّاحاد امارت هايشان دارند اين روز را 
ايّاام  با  بود  اين جشن همگاني هم زمان شده  امسال  و  جشن مي گيرند 

هداء عليه السلم. عزاداري سيّادالشّا
مردم  و  است  واقع شده  دبي  منطقه ي  خوشگذراني هاي  در  مسجد هم 
»شارع  و  »شارع الضيافه«  و  خيابان  اين  در  بيشتر  شادي   اظهار  براي 

ع مي كنند. جميراء« تجمّا
به گلوي  با صداي مهيب ترقّاه و بوق هاي ممتدّا و گاز دادن  جشني كه 
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»National day«  -  46
47- کشور امارات در 2 دسامبر 1971 میلادی تأسیس شده است.وجه تسمیه این کشور 
امارت   امیرنشین   تأسیس  اتحادیه هفت  از تشکیل  که پس  آنجاست  از  »امارات«  بنام 
 شده است، امارات هفت گانه اي که دولت امارات متحده عربی را تشکیل می دهند به این شرح  
است: )  ابوظبی/ دبی/ شارجه/ عجمان/ ام القوین/ رأس الخیمه/ فجیره( قبل از تأسیس 
دولت اتحاد امارات متحده عربی، این منطقه »امارات متصالحه« نام داشته است، همچنین 
»امارات ساحل عمان« نیز نامیده شده است.موسّس و بنیان گذار حکومت امارات متحده 
عربی شیخ زاید بن سلطان آل نهیان بوده که با همکاری شیخ راشد بن سعید آل مکتوم این 
اتحّاد را تاسیس کردند. اولین نخست وزیر در حکومت دولت اتحاد، شیخ مکتوم بن راشد 
بود. پس از درگذشت مؤسس دولت اتحاد امارات، رئیس فعلي حکومت امارات شیخ خلیفه 

بن زاید و نایب رئیس و نخست وزیر آن شیخ محمد بن راشد حاکم دبی هستند.



الإشارات
في شـرح ســفر
الإمـــارات

نخراشيده اگزوزهاي دست كاري شده همراه است و البتّاه موسيقي عربي 
و غربي هم آلودگي فضا را دوچندان مي كند.

بالعيان ديديم و در همان زمان  خلصه تضادّا دنيا و آخرت را امشب 
كه سيّادنا در حالي كه نوزادي را در آغوش داشت وبا روضه شش ماهه 
و  ترقه تركاني  از  بود  غلغله اي  مسجد  بيرون  مي گرفت  گريه  مردم  از 
ه حادّا تا  فشفشه پراني و بعضي ها يا از روي عناد يا از روي كمبود توجّا
به جلوي مسجد مي رسيدند ميزان اظهار شادي را افزايش مي دادند و 

سروصداي بيشتري راه مي انداختند.
زيبا اين كه منبر و روضه و سينه زني هم در اوج شكوه و در آرامش كامل 
برگزار شد و دنيازدگان بدون اين كه زحمت ما بدارند عِرض خود بردند. 
امشب پس از تمام شدن مجلس با شيخ حامد و شيخ مصطفي دو تن 
از رفقاي مدرسه شهيدين كه از فعّاالين تبليغ بين الملل هستند و مهمان 
يكي از ايراني هاي مقيم اينجا بودند براي بحث در مورد مسايل مربوط 
به همين مسأله تبليغ بين الملل عازم محلّا اقامتشان در نزديكي »سيتي 

سنتر« 48 شديم.
در بين راه مجبور بوديم از »شارع الضيافه« 49 يعني اوج خوشگذراني هاي 
م خيلي  شب دوم دسامبر عبور كنيم و اين براي ما در شب ششم محرّا
بستيم و روضه  را  ميزبان  ماشين  به همين خاطر شيشه هاي  بود  گران 
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48  - از مراکز خرید مهمّ دبي.
49  - شب هاي آخري که در دبي بودم گفتند نام این خیابان را به خیابان »دوم دسامبر« 
تغییر دادند که به نظر مي رسد مثل فلکه آب مشهد هیچ کس اسم جدید و سختش را به 

کار نخواهد برد.
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گذاشتيم و نمي دانيد در ميانه حلقه غافلن و در اوج سرمستي نامحرمان 
ه اي دارد و گريه چقدر مي چسبد. نجوا با يار چه مزّا

از بيرون آواز گنگ شادي مي آمد و در درون كسي روضه مي خواند و 
با ارباب مناجات مي كرد:

»كنون كه صاحب مژگان شوخ و چشم سياهي           نگاه دار دلي را كه برده اي به نگاهي«
برايمان  داشت  حالا  رفقاء  ميزبانِ  به  متعلّاق  »لكسوز«  ماشين  پخش 
»دلسوز« مي خواند و تبديل شده بود به حسينيه اي در ميان غفلتستانِ 
دبي؛ حسينيه كوچكي كه مُهر تاييدي بود بر »هركجا مي نگرم نور رخش 

جلوه گر است«.
امشب تا دير وقت با شيخ حامد و شيخ مصطفي به بحث نشستيم و از 

ظرافت ها و چالش هاي تبليغ خارج از كشور گفتيم.
با كمال عذرخواهي از فعّااليت هايي كه در زمينه تربيت نيرو براي تبليغ 
خارج از كشور صورت مي گيرد برايشان گفتم كه به نظرم مي رسد كساني 
كه ولع تبليغ خارج از كشور را دارند و تا اسم اين مقوله مي آيد دچار 
ريزش آب از لب و لوچه مي شوند معمولًا مبلّاغين خوبي نيستند و همين 

ولع و آب ريزش كار دستشان مي دهد.
به نظر مي رسد بايد براي اين امر از چشم  و دل سيرها بيشتر بهره برد 
و اين يعني بايد منّات برخي را براي تبليغ خارج از كشور كشيد و از 
ناپذير  استفاده نكرد كه آفاتي جبران  اين مسير  برخي ديگر هرگز در 

داشته و دارد.
شيخ مصطفايمان كه خودش سال ها جزء مسؤولين فرهنگي ايراني مقيم 
73در يكي از كشورهاي عربي بوده است نيز به طرز فجيعي اين نظر را 
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عمومي  اعلن  و  كردن  فراخوان  با  نيز  خودم  بنده  گفت  و  كرد  تاييد 
براي جذب نيرو در اين زمينه مخالفم و به نظرم مي رسد بايد پذيرش و 

گزينش براي اين مهمّا از مسيرهاي ديگر صورت پذيرد.
را  تبليغي  گروه  چندين  و  دارد  تبليغي  بيش فعّاالي  كه  نيز  حامد  شيخ 
هدايت و كمك مي كند و با اين كه سن چنداني ندارد با هر قشري كار 
تبليغي كرده و از پيش دبستاني تا پيش قبرستاني در سياهه مخاطبينش 
دارد  نيز ظاهراً همين نظر را داشت و اين ظاهراً كه مي گويم استفاده اي 

است شخصي از سكوت او در اثناء صحبتمان.
و  ارگان ها  ساير  ط  توسّا و  نمي شود  مبلّاغين  به  منحصر  كلم  اين  البتّاه 
نهادهايي كه در خارج از كشور فعّااليت مي كنند و نيرو دارند بايد مورد 

دقّات قرار گيرد و تا حدودي جلوي آبرو ريزي ها گرفته شود.

.....................................................................................................

ناگفتني ها و  به نمايندگي از  اين قسمت را كمي جاي خالي مي گذارم 
نانوشتني هايي كه بر دلم سنگيني مي كند و از طرفي صلح نيست بنويسم 
و از طرفي هم اگر ننويسم شايد عقده اي شود بر دل و منجر به سرطان 

احساسات شود.
جاي خالي گذاشته  شده گرچه خيلي كم است امّاا خوبيش اين است كه 

هر چه مي خواهد دل تنگت مي تواني در آن بگنجاني.
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اشارت: حسين جان حسين جان

يكي از خاطره انگيزترين بخش هاي سفر و يكي از به ياد ماندني ترين 
ايرانيان،  مسجد  در  كه  بود  روزي  برايم  بودن  اينجا  روزگار  روزهاي 
مراسم شيرخوارگان حسيني برگزار شد و به اقتضاء قابليت ها و از باب 

تناسب منبري و پامنبري سخنراني آن را نيز به بنده واگذار كردند.
روز عجيبي بود و فضاي سحرانگيزي بر مسجد حاكم شده بود، فضايي 
غرق نورانيت عشق به حضرت خون خدا عليه السلم و گلبرگ گلي كه 

روي دستشان شهيد شد.
مسجد پر شده بود از مادراني كه نوزادانشان را سبزپوش كرده بودند و 
پيشاني بند بسته آورده بودند كه نذر علي اصغر كنندشان و بگويند خودمان 
و عزيزترين دارايي هايمان به فداي گونه هاي خون آلود شيرخوار حسين 

عليه السلم.
اباعبدالله  كوچك  فداييان  باديدن  كه  بغضي  بچه ها  بي تابي  بر  علوه 
عليه السلم در گلو مي نشست نيز اجازه طولاني كردن مجلس را نمي داد 
و عنان سخن و سخنراني را به روضه و گريه مي كشاند و خدا مي داند كه 
شب ها و روز هايي كه متعلّاق به نازدانه حضرت حسين عليه السلم است 
بيشتر جاي ناله و گريه است تا تعليم و تعلّام اما از باب همان رسالت 
هميشگي و وظيفه طلبگي چند دقيقه اي در باب اهميت و جايگاه مادر 
در تربيت فرزندان آيه و روايت خواندم و از اين گفتم كه مادر علوه بر 
75يادگيري مسائل ديني و آموزش آن ها به فرزندان بايست با عمل و به 
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كار بستن اين آموزه ها بهترين شيوه تربيت كه همان شيوه غير مستقيم 
است را به كار گيرد و در بدترين محيط ها نيز بهترين فرزندان را پرورش 

دهد.
و  مهم ترين  از  نيز  دعا  و  عليهم السلم  بيت  اهل  محبّات  تقويت  البتّاه  و 
مؤثّارترين ابزارهاي كمك آموزشي در اين مسير بوده و هستند و خواهند 
بود و از ياد نخواهيم برد كه محبّات و عشقي كه در دل ما به يادگار مانده 

است اثر نان حلل پدران و شير به اشك آلوده مادرانمان است؛
»مادر به اشك روضه مرا شير داده است   در شير آب كرده ولي سود 

با من است« 
پايان  به  نمي شود  هيچ گاه  كه  هم  را  عليه السلم  اصغر  روضه حضرت 
رساند و هميشه بايد در همان سپيدي زير گلو جان داد و از نفس افتاد 

و خدا نگذرد از حرمله و آن تيرهاي سياه بختش.
و عجيب روضه اي مي شود روضه شيرخواره وقتي مستمعين مجلست 
همه نوزادي در آغوش دارند و نرمي زير گلوي او را در اوج روضه 

نوازش مي كنند و اشك مي ريزند براي دل رباب.
هم  ارباب شش ماهه  شدن  قرباني  از  پس  جانسوز  روضه  آن  ميهمان 
شديم و از استيصال آقا در برگشت به خيمه گفتيم و گريستيم. ترديد 
كرده  پنهان  عبايش  زير  را  پرپر  گلي  گلبرگ هاي  كه  آقايي  حيرت  و 
بر مي گردد... همان صحنه اي  باز  به سمت خيمه مي رود و  و چند قدم 
گرفته  دوده  ديدگان  و  آورد  رقت  به  را  كه سنگ دل ترين هاي عاشورا 
دشمنان را نيز به اشك نشاند و اين جاي روضه كه ديگر طاقت ندارم و 
ه هاي ارباب ناله سردهم فقط  نمي دانم از داغ رباب نوحه كنم يا از غصّا 76
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بايد چند بار بلند بنويسم حسين جان حسين جان حسين جان. 
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اشارت: از گرِاش تا منَامه

اين ديار هما ن گونه كه جاي خوبي براي آشنايي با اقوام و ملل گوناگون 
اهالي  اين جا  نيز هست در  ايران شناسي  براي  جهان است محلّا خوبي 
ميناب و بندرعبّااس و لار 50 و گراش 51 فراوانند و از ساير شهر هاي 

ايران به ويژه جنوبي هايشان، ايراني يافت مي شود.
س وقابل  جالب اين كه آغاز مهاجرت ايرانيان به اين سرزمين دليل مقدّا
تامّالي نيز داشته است كه خود گوياي پيشينه مذهبي ايرانيان مقيم امارات 

است.
حفظ  منطقه  اين  به  ايراني ها  از  بسياري  مهاجرت  دليل  نقل ها  طبق 
بوده  كشف حجابش  قانون  و  قلدر  از دست رضاخان  فرار  و  حجاب 
است و اين روحيه مذهبي هنوز هم در ايراني الاصل هاي اينجا به چشم 
از  بسياري  مهاجرت  علّات  مورد  در  را  جريان  همين  مي خورد.مشابه 

ايراني الاصل ها به افغانستان نيز شنيدم. 
اين  جا  مردمان  پيشينه  زمينه  در  كه  مقالاتي  طبق  اين كه  ديگر  نكته 

 50- لار نام شهریست در جنوب استان فارس  شهر لار در فاصله 340 جنوب شرقی شهر 
شیراز قرار دارد. ودر حد فاصل شهرستانهای داراب، جهرم، خنج، فیروزآباد و استان بوشهر 
و استان هرمزگان واقع شده است. این شهر در استان فارس قرار دارد و ارتفاعش از سطح 
دریا 915 متر است. در میان 75 بلوك فارس »بلوك لار« تحت عنوان )لارستان( وسیعتر از 

همه و45x57 فرسخ یعنی در حدود 126000 کیلومتر مربع مساحت دارد.
51- گِراش شهری در جنوب استان فارس و در فاصله 355 کیلومتری از شیراز و 15 
مرکز شهرستان گراش است، شهرستان گراش طی  این شهر  دارد.  قرار  کیلومتری لار 

سرشماری نفوس و مسکن، در سال 1385، حدود 39348 نفر جمعیت داشته است.
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خواندم گفته اند يك چهارم اهالي امارات اصليت ايراني دارند.
مه را نوشتم كه بگويم شب هفتم در ركاب سيّادناالميزبان رفتيم  اين مقدّا
حسينيه لاري ها و شب هشتم هم به حسينيه گراشي هاي مقيم دبي سري 

زديم.
اهالي لار كه منبري خوش صدايي داشتند و برايشان نوحه هم خواند با 
همان سبك جنوبي ها سينه زني مي كردند و حسينيه اشان هم بسيار شبيه 
اگر غافل مي شدي  كه  بود طوري  ايرانمان  حسينيه هاي شهرستان هاي 

مي پنداشتي در استان فارسي.
ت سنّاتي بود و ابتدا به صورت حلقه اي  نوحه خواني و سينه زني هم به شدّا
بزرگ مي چرخيدند كه درون آن حلقه كوچكتري قرار داشت و بعد به 
صورت دو حلقه كوچك شروع كردند به گرد مسجد چرخيدن و سينه 

زدن.
رسمِ  با  تناسبي  كه  مسلم بن عقيل  به  مربوط  و  بود  قديمي  مداح  نوحه 
ه بيشتر به  شب هشتم كه علي اكبر مي خوانند نداشت و باز هم لزوم توجّا
نوحه سرايي و سبك سازي براي باشكوه تر برگزار كردن مراسم عزاداري 

م را يادآور مي شد. محرّا
لي در كنار يكي از حسينيه هاي اهالي بحرين  گراشي ها هم حسينيه مفصّا
تاسوعا  ابي طالب عليه السلم داشتند كه شب  نزديك مسجد علي بن  و 
رفتيم و ميهمان خيمه عزايشان شديم كه سبك آن ها نيز محلّاي و سنّاتي 

بود با تفاوت هاي مختصري با لاري ها.
حسينيه  گراشي ها نوساز بود و معلوم بود كه متناسب با سبك سينه زني  
به صورت  را  ستون هاي وسط حسينيه  كه  چرا  ساخته اند  را  آن  79خود 
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ميداني كوچك در ميانه فضايي باز در آورده بودند تا بتوانند دور آن 
بچرخند و با همان موج مخصوص جنوبي ها بر سينه بزنند و تركيبي از 
نمايش  به  را  ايشان  مصائب  براي  عزاداري  و  ارباب  مقابل  در  تعظيم 

بگذارند.
صورت  به  و  دادند  تشكيل  هم  مقابل  در  موازي  صف  دو  گراشي ها 

دايره وار گرد ستون هاي وسط حسينيه چرخِ عشق مي زدند.
خطيبِ باصفاي گراشي ها كه يزدي الاصل بود دعوتمان كرد به اتاقش 
لبّايك گفتيم و محفلي  اتّافاق سيّادنا  به  كه در هتلي كنار حسينيه بود و 
آخوندي و با بركت هم آن جا برگزار شد كه پر بود از خاطرات عنايات 

هداء عليه السلم به نوكران و دل باختگانشان. لت سيّادالشّا و تفضّا
در رأس ماجراهاي نقل شده جرياني بود كه شيخ ميزبانمان از فرزند 

ث قمي نقل كرد و دلمان را جل داد. محدّا
ث زاده شنيده است كه گفتند حنجره ام  شيخ مي گفت از خود مرحوم محدّا
در اثر زياد روضه خواندن به قدري آسيب ديد كه پزشك گفت ديگر به 
هيچ عنوان حق صحبت كردن هم نداري چه رسد به روضه خواندن و 

نوحه سرايي و هر چه مي خواهي بايد بنويسي.
ايشان در خلوت به حضرت عرض كرده بود كه ارباب بعد از يك عمر 
نوكري اين رسمش نبود و حالا كه مي خواهيد بيرونم كنيد چرا آبرويم 

را مي بريد و رهايم مي كنيد.
طبق نقل همان شب در عالم رؤيا خدمت حضرت رسيده بود و به بركت 
روضه اي كه حضرت خودشان فرموده بودند براي سه ساله بخوانند شفا 
گرفته بود و تا آخر عمر براي درد سينه و گرفتگي صدا محتاج دارو و  80
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درمان نشده بود.
جريان هاي مشابهي هم نقل شد كه عبارات مختلفي بود در وصف حسنِ 

ر است«. يار و»از هر زبان كه مي شنوم نا مكرّا
هم  آن جا  كه  زدم  بحريني ها  عزاي  خيمه  به  سري  هم  عاشوراء  شب 
همان نور بود و همان شور كه از همان منبع هميشگي مي جوشيد ولي 
در قالب و شكلي ديگر و با زباني متفاوت جلوه مي كرد و عالم را متحيّار 

عاشق كشي هاي دلبرِ دو عالم مي ساخت.
بحريني  عزاداران  به  بود  متعلّاق  كه  عليه السلم  جعفر صادق  امام  مأتم 
ل داشت از شيفتگي و  در منطقه »القوز« واقع شده بود و حكايتي مفصّا
س هم  دلداگي شيعيان اين  كشور كه درگير انقلبي خونين و جنبشي مقدّا
امشان را از منامشان بيدار كرده بودند و لرزه بر  بودند و در »منامه« حكّا

اندام اميران خليج هم انداخته بودند.
ل در حدّا  لي بود و سيّاد منبريشان هم روضه اي مفصّا مجلس روضه مفصّا
ت نيز اشك ها جاري بود  پانزده  صفحه اي از لهوف خواند و درتمام مدّا

و دل ها سوزان.
عرب ها رسم ندارند چراغ ها را خاموش كنند و در روشني مجلس بدون 

تعارف اشك مي ريزند و اقامه عزاء مي كنند.
و  خوش طعم  سمبوسه هايي  ميني  با  اين كه  از  بعد  و  مجلس  بيرون 
فلفل هايي مجلسي پذيرايي شديم منطقه  وسيعي در بيرون حسينيه را 
ل و درست و حسابي  نشانمان دادند كه در آن حدود پنجاه ديگ مفصّا
روي منقل هاي بزرگ قرار داده بودند و مشغول طبخ غذاي نذري بودند 

81كه به گفته همراهانمان كفاف پنجاه هزار نفر را مي داد. 
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اين غذاي حضرتي را از صبح عاشوراء بين مردم پخش مي كنند و عرب 
و عجم و سني و شيعه و غيره را ميهمان سفره اباعبدالله مي كنند و خدا 
از آتش محبّات  كه  نظاره كردن دود شعله هايي  دارد  تي  لذّا مي داند چه 

شعله مي گرفت.
ه  صحنه ديگري كه در مأتم بحريني ها )يا به قول خودشان بحارنه( توجّا
را جلب مي كرد گوشه اي بود كه در آن عينك هايي براي نزديك بيني 
هم  كدام  هر  كنار  و  بودند  داده  قرار  مختلف  شماره هاي  در  مطالعه  و 
شماره اش را نوشته بودند تا خلق اللّاهي كه مشكل بينايي دارند مثل رحل 
و قرآن يكي از عينك ها را هم بردارند و باني را شريك ثواب تلوتشان 

كنند.
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اشارت:دوستان را كجا كنند محروم

ل و بعد از تمام شدن مجلس باصفاي مسجد با  يكي از شب هاي دهه اوّا
جناب رايزن فرهنگي در گوشه مسجد گعده اي فرهنگي برگزار كرديم و 
ايشان از خاطرات و خطراتي كه در طول عمر سفرهاي خارجيش- كه 
ت طول عمرش بود- پشت سر گذاشته بود برايمان مي گفت. تقريبا به مدّا

امراء  بزرگ ترين  از  يكي  ل  توسّا ماجراي  گفت  برايمان  كه  از عجايبي 
س امام حسين  يكي از كوچك ترين كشورهاي عربي كه به وجود مقدّا

عليه السلم بود.
ايشان گفت كه با اميرِ مذكور رفاقت و صميميتي داشته و در جلسه اي 
به  متعلّاق  فقط  حسين  امام  نكنيد  فكر  شما  كه  گفته  برايش  امير  خودِ 
به  بعد تعريف كرده است كه خود من در كودكي  شما شيعيان است و 
همراه عزادارن امام حسين عليه السلم سينه زده ام و بعد از كودتايي كه 
انجام دادم و وقتي نگران شكست خوردن كودتايم بودم به امام حسين 
در  كه  زني هايي  سينه  خاطر  به  اگر  گفتم  و  كردم  خطاب  عليه السلم 
كودكي برايت انجام دادم حقّاي بر گردنت پيدا كرده ام خطر را از حكومتم 
بر طرف كن نقل كرده بود پس از اين ماجرا كودتاي ديگري كه براي 
براندازي حكومت من تدارك ديده شده بود شكست خورد و به نتيجه 

نرسيد.
هداء عليه السلم بروم كه مديون هيچ كس نمي ماند و هيچ  قربان سيّادالشّا
83خدمتي -اعمّا از خدمات خالصانه يا غير آن- را بدون مزد نمي گذارند و 
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يا در دنيا و يا در آخرت نتيجه هر خدمتِ هر خادمي را نشانش مي دهند 
و ايشان كه با بيگانگان اين گونه اند»دوستان را كجا كنند محروم«52

 به ياد جرياني زيبايي افتادم كه در برخي منابع تاريخي نقل شده است 
با اين مضمون كه امام مجتبي عليه السلم نيز براي عمروعاص در پاسخ 
لي  اشعاري كه در وصف اميرالمؤمنين عليه السلم سروده بود هديه مفصّا
فرستادند تا در آن دنيا طلب كار نباشد و حسابش را تصفيه كرده باشند.  
52 - بالجمله ]پس از ماجراي غدیر[ عمرو بن العاص که ملازم جماعت بود به فرمان پیغمبر 
آهنگ بیعت با علی علیه السّلام نمود، لکن با چشم غمز می کرد و با منافقین افادت استهزا 
می نمود، اگر چه از در نفاق بود این اشعار انشاد کرد و به عرض رسانید و با علی بیعت کرد.

و فی ابیاتهم نزل الکتاب  بآل محمّد عرف الصّواب   
بهم و بجدّهم لا یستراب  و هم حجج الاله علی البرایا  
له فی الحرب مرتبة تهاب  و لا سیما ابو حسن علیّ   

و فیض دم الرّقاب لها شراب  طعام سیوفه مهج الاعادی   
و ضربته کبیعته بخم                     معاقدها من القوم الرّقاب 

و باقی الناّس کلهّم تراب  علیّ الدّرّ و الذّهب المصفّا  
هو الضّحاك اذا اشتدّ الضّراب  هو البکاء فی المحراب لیلا  

و باب الّل و انقطع الخطاب  هو النبّأ العظیم و فلک نوح   
وقتی در حرب صفین- چنانکه ان شاء الّل در جای خود مرقوم خواهد شد- چون روز جنگ 
به پای رفت و هر دو لشکر باز جای شدند، معاویة بن ابی سفیان در شجاعت علی علیه السّلام 

شرحی براند و مدحی بگفت، عمرو عاص حاضر بود این شعر را قرائت کرد:
و الفضل ما شهدت به الاعداء   و مناقب شهد العدوّ بفضلها  

سه شعر دیگر نیز از عمرو عاص  روایت کرده اند که این جمله دوازده )12( شعر باشد. چون 
خداوند در ازای هر بیتی که در مناقب گفته شود بیتی در بهشت عطا کند، و عمرو بن العاص 
را نصیبه ای نبود که در بهشت جای کند. یک روز امام حسن  علیه السّلام او را فرمود که: 
این شعرها را می فروشی؟ عرض کرد باکی نیست. پس آن دوازده )12( شعر را به دوازده 

هزار )12000( درهم از وی بخرید.)ناسخ التواریخ  ج 3    1648(
البتهّ در انتساب این اشعار به عمروعاص اختلاف هم هست.
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بزرگواري اهل  و هر چه حساب مي كنم مي بينم كه جريان كرامات و 
مادّاي  محاسبات  و  دنيايي  كتاب  و  حساب  هيچ  با  عليهم السلم  بيت 
قابل توجيه و تفسير نيست و تنها همان»عادتكم الاحسان و سجيّاتكم 
الكرم«53  در خور آن است و شايد بهترين راه اين باشد كه »مواليّا لا 
احصي ثنائكم و لا ابلغ من المدح كنهكم«54  را اعتراف كرد و با عمق 
جان فهميد كه نوري كه تجلّاي نور خداي تعالي است را زبان و قلم بنده 

ناچيز او نخواهد توانست به وصف بنشيند.

53 - احسان عادت و کرم خوي وسرشت شماست)زیارت جامعه کبیره(
54- سروران من نه مي توانم ثناء شما را کامل انجام دهم و نه مي توانم به عمق مدح شما 
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اشارت: نانِ »نخور و بمير«!

پيدا  مردمان  اين  ظاهري55   پيشرفت  براي  اصلي  عامل  چند  الان  تا 
كرده ام كه در زرق و برق يافتن ديارشان و بلند شدن ساختمان هايشان 

تأثير داشته است.
لين عاملي كه بسيار در اين مسأله مؤثّار بوده است موقعيت استراتژيك  اوّا
اين كشور است روي نقشه امارات در زير تنگه هرمز و در گلوگاهي 
واقع شده است كه بنا بر گفته ها هشتاد درصد انرژي جهان از آن عبور 
مي كند و اين يعني نعمتي باد آورده و يا آب آورده براي ايجاد يك منطقه 

آزاد تجاري و اقتصادي. 
امارات تقريباً تمام جنوب تنگه هرمز را در اختيار خود دارد و به مراتب 
و  فارس  تمامي شمال خليج  بلكه  تنگه  اين  تمامي شمال  كه  مايي  از 

درياي عمان در اختيارمان است بهتر از اين موقعيت بهره برده است. 
 ، اماراتي ها با پهن كردن دام و دانه فشاني هاي خود در اين گذرگاه مهمّا
ان كشتي هاي بسياري را به سمت جنوب كج كرده اند و قهوه خانه بين  سكّا

ابي براي كاروان  نفت كش  ها تدارك ديده اند. راهي جذّا
اساسي  تعميرات  حوض چه هاي  همان  كه  دبي  جافّاه« ي  »احواض 
كشتي هاي بزرگ است از نشانه هاي خوب استفاده كردن اين مردم از 
اين فرصت طليي است. در اين مجموعه عظيم كه در حاشيه بندر دبي 
ايجاد شده است كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما بستري مي شوند و مورد 

55- بعداً حکمت این کلمه ظاهري را در اینجا خواهم گفت.
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منبع  همين خودش  كه  مي گيرند  قرار  مداوا  موارد  برخي  در  و  معاينه 
درآمد خوبي براي اين منطقه واهالي شده است.

دو  تحويل  براي  عظيم  قراردادي  مجموعه  اين  مديريت  روزها  همين 
نفت كش غول پيكر با شركتي سنگاپوري امضاء كرده است كه هر يك 
قادر به حمل صد هزار بشكه نفت است و قرار است تحويل شركت هاي 

بزرگ نفتي جهان شود.56 
عامل ديگري كه در به دست آوردن اين توفيقات ظاهري بي تأثير نبوده 
است بهره بردن از سرمايه هاي خارجي و جذب هنرمندانه سرمايه گذاران 
از سراسر عالم است به گونه اي كه امروزه در ميان مردماني كه از صد 
و شصت كشور دنيا در اين »جهان بنشسته در گوشه اي« گرد آمده اند 
سرمايه داران زيادي ديده مي شوند كه اين جا را براي تجارت مناسب ترين 

فضا دانسته اند.
در اين ميان شايد سهم پولداران ايراني از همه بيشتر باشد بسياري از 
ايراني هاي پولدار خودمان دار و ندارشان را آورده اند اينجا و مشغول به 
قول خودمان تجارت و به قول خودشان بيزنس شده اند و اين همان قدر 
ت است بايد براي خودمان در آن  كه براي اين طرف آبي ها مايه مسرّا

ف باشد .57 طرف آب مايه تأسّا
تجارت  به  اينجا  در  نيز  ي  مهمّا افغاني  سرمايه داران  حتّاي  اين كه  جالب 
مشغولند و بر خلف ايران ما كه مستضعفين افغانستان را به خود جذب 

www.albayan.ae 56 - به نقل از سایت
57- پر واضح است که با توجّه به نوشتن این سطور در امارات معناي این طرف و آن طرف 

87عوض شده است !
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كرده است جاذبه هاي اين كشور سرمايه داران بزرگ افغانستان را – كه 
نيز كم نيست- به سمت خود كشيده  مقدار خودشان و دارايي هايشان 

و از ثروت آنان درآباد كردن كشورشان بهترين استفاده را كرده است.
اطي خارق العاده يك  سيّادنا مي گفت در اينجا قرآن گران  قيمتي با خطّا
اط ايراني نوشته شده  كه باني آن يك تاجر افغاني بوده است طبق  خطّا
فرمايش سيّاد تنها يكي از جواهراتي كه در اين اثر شگفت انگيز به كار 

رفته بود چند ميليون  قيمت داشته است.
به  بازبيني دقيق آن زير نظر سيّادنا  نفيس كه كار تصحيح و  اين قرآن 
نام  به  را  نشان جهان  قرآن جواهر  سرانجام رسيده و ركورد ريزترين 
خود ثبت كرده است در دو صفحه 5 در 7 سانتي نوشته شده و بيش از 
9500 قطعه جواهر در ساخت آن استفاده شده است و البتّاه مقادير قابل 

هي طل )حدود هفت كيلو( نيز در آن به كار رفته است. توجّا
عا كه سران حكومت در  اين ها را گفتم كه مهر تاييدي باشد بر اين ادّا
اين جا خوب رگ خواب سرمايه داران را به دست آورده اند و آن ها را 
جذب نموده اند و بد نيست ما نيز از بخش مفيد تجربيات آن ها استفاده 

كنيم و از مفاسد و آفات و بخش هاي ماكياوليستي آن پرهيز نماييم.
اين استثناء اخير را هم براي اين اضافه كردم كه بگويم حواسم هست 
به اين نكته كه هرگز پيشنهاد جذب سرمايه و سرمايه دار به هر قيمتي 
كرور  كرور  با  را  آن  فرهنگ  و  وطن  گربه  موي  يك  و  نمي دهم  را 
به  ناظر  صرفاً  و  نمي دانم  معاوضه  قابل  خارجي  سرمايه  طاووس  پر 
اجتماعي  هنجارهاي  و  فرهنگ  چارچوب  در  اجراء  قابل  پيشنهادات 

جامعه خودمان سخن گفتم. 88
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تشريفات  و حذف  تسهيل  و  تجاري  آزاد  مناطق  ايجاد  مسير  اين  در 
اعصاب خردكن اداري و بروكراسي كُشنده و ايجاد نظام گمركي قاعده مند 

قطعاً بي تأثير نبوده است.
دبي مناطق آزادي دارد كه تمام شركت هاي مهمّا به راحتي توانسته اند 
در آن دفتري داشته باشند و كارهايشان را سر و سامان دهند ازجمله 
و  معروفي چون »سي ان ان«  نمايندگي رسانه هاي  به  دفاترمي توان  اين 
و  »قرية الاعلن«58  در  »الشرق الاوسط«  و  »ام بي سي«  و  »رويترز« 
از  كه  كرد  اشاره  »قرية الانترنت«59    در  بزرگ  اينترنتي  شركت هاي 

آزادي اين مناطق استفاده و براي خود ملكي دست و پا كرده اند.
كاف  بر  باتأكيد   ( كشورك  اين  ظاهري  رونق  مايه  كه  ديگري  عامل 

تصغير( شده است به كار گرفتن نيروي كار فراوان و ارزان است.
طبق گزارشات و مقالاتي كه در شبكه جهاني خواندم كارگران خارجی 
از  بسياری  امارات  كشور  و  هستند  محروم  كار  حقوق  از  بسياری  از 
اين  و  نكرده است  امضا  را  كارگران  درباره حقوق  بين المللی  معاهدات 
يعني استفاده از كارگران پرتيراژ و كم توقّاعي كه از مناطق آدم خيز و 
پرجمعيت و كم درآمد جهان به اين جا مي آيند و بدون بيمه و اضافه كاري 
بيش ترين  ونگهداري!  تعمير  هزينه  كمترين  با  و  پاداش  و  سنوات  و 

خدمات و سرويس دهي! را ارائه مي كنند.
اقل دست مزد در اين جا از هفت صد درهم شنيده ام تا چهار  در مورد حدّا
هزار درهم كه البتّاه از اين مقدار بايد مبالغ هنگفتي كه كفيلن مهاجرين از 

58  - شهرك رسانه ها
 59 - شهرك اینترنت
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آن ها بابت حقّا الكفالة مي ستانند كم كرد و اين درآمد در شهري كه طبق 
آمار بيستمين شهر گران دنياست و براي يك تاكسي سواري ده دقيقه اي 
بايد سي و پنج درهم پياده شوي يعني همان نانِ »بخور و نمير« و حتّاي 

در برخي موارد شايد نان »نخور و بمير«.
اين جا زياد است خواب گاه هاي عمومي و رقّات برانگيزي كه تنها سرپناه 
كارگران مهاجر است و زياد است گياه خواري و كم خواري بسياري از 

آنان براي اين كه ته جيبشان پس اندازي باقي بماند.
هزينه ها هم سرسام آور است و در برخي موارد حتّاي سرطان آور از 
ويزيت پزشك و هزينه هاي بالاي درماني تا قبوض تلفن و آب و برق 
جاري  را  ديدگان  آب  و  مي پراند  انسان  چشمان  از  برق  همه  و  همه 

مي سازد.
اين عامل سومي را كه به دقّات واكاوي كنيم به اين نكته كه چرا پيشرفت 
را در اين جا ظاهري ناميدم بيشتر پي خواهيم برد و بيشتر معلوم مي شود 
از  زيادي  كارگران  افتادن  پايين  به  لوكس  برج هاي  اين  رفتن  بالا  كه 
خطّا فقر ممكن شده است و فربهي رونق اقتصاد در اين ديار به بركت 
چسبيدن پوست شكم به كمر خيل بيچارگان ميسور گشته است و در 
برخي تعابير ديدم كه دبي را بهشت جهان گردان و جهنّام كارگران خوانده 

بودند.
است  لم  عليه السّا عليه الصلة و  امير  فرمايش  همان  مفاد  اين ها  همه 
و  غني   به خودداري  مگر  نمي ماند  گرسنه  فقيري  گاه  فرمود:»هيچ  كه 
خواهد  بازخواست  ايشان  از  خداوند  و  حقوق  پرداخت  از  بي نيازي  90
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نمود«60   و يا در تعبيري زيبا از امام صادق عليه السلم نقل شده  است 
كه فرمودند:»مردمان، تنگدست و نيازمند و گرسنه و برهنه نمی شوند، 

مگر به سبب گناه ثروتمندان «61 
از همه اين ها گذشته نبايد غافل شد كه اين كشور با اين منابع نفت و 
ثروت هاي هنگفت باد و آب آورده تنها 83000 كيلومتر مربّاع وسعت 
دارد و اين يعني دوازده هزار كيلومتر مربّاع كوچكتر از استان خراسان 
جنوبي خودمان و هزينه كردن اين درآمدها در اين جغرافياي كوچك 
احداث يك خط  بودجه  كه  ايراني  در  تا  مي آيد  به چشم  بيشتر  قطعاً 
اين  از  عمده اي  بخش  كردن  آباد  اندازه  به  جنوبش  به  شمال  از  آهن 

كشورك هاست.
در اين كشور كه »برج الخليفه« اش تقريباً از همه جاي آن قابل ديدن 
است نمود كارهاي عمراني و اقتصادي به خاطر تمركز سرمايه طبيعتاً 

بيشتر خواهد بود.
علوه برهمه اين موارد پشتيباني و كمك هاي قدرت هاي بزرگ اقتصادي 
ناديده گرفت كه مانند كودكي نوپا دست اين حكومت و  نبايد  دنيا را 
اقتصاد آن را گرفته اند و همراه خود پا به پا برده اند تا شيوه راه رفتن 
هميشگي  مشكل  همان  آخر  مورد  اين  و  بدهند  يادشان  را  خودشان 
مادر و  اين كه هر جا آن  دنبال داشته است و آن  به  وابستگي را هم 
آموزگار زمين بخورد اين طفل نيز به زمين خواهد خورد كما اينكه در 

60- »ما جاع فقیر إلّا بما منع غنيّ، و الّل سائلهم عن ذلک « نهج البلاغه حکمت 320
لا  الاغنیاء«من  بذنوب  إلّا  عروا  لا  و  جاعوا  لا  و  احتاجوا  لا  و  افتقروا  ما  الناّس  -»إنّ   61

91یحضره الفقیه ج 2ص7
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جريان ركود اقتصادي غرب اينجا هم دچار همان و بدتر از همان ركود 
شد و اكنون با اين كه گريه  اين نوزاد و ساير نوزادان آن مادر بلند است 
ولي چون دست و پاي مادر هم بدجوري درد مي كند معلوم شده است 
كه اين مادر نامادري بوده است و جانش را بيش از كودكانش دوست 

دارد و سراغي از آنان نمي گيرد.
ي نيست كه اگر براي رد شدن از جويي دستت را در دست ديگري  وشكّا
گذاشتي و به او تكيه كردي با افتادن او تو نيز خواهي افتاد و لاجرم 

استخوانت خواهد شكست.
بيشترين  خودمان  كشورعزيز  در  اين كه  ديگر  تأمّال  قابل  و  مهم  نكته 
سرمايه گذاري  و هزينه روي علوم و دانش هاي بنياديني چون هوافضا 
، انرژي هسته اي ، نانوتكنولوژي و سلّاول هاي بنيادين صرف شده است 
امّاا در امارات بيشتر به كارهاي دهان پر كن و چشم گير پرداخته اند و به 
ت سرمايه اشان  جاي پرداختن به زيرساخت ها و پيشرفت هاي دراز مدّا
و  جهان  فرودگاه  بزرگترين  و  دنيا  برج  بلندترين  ساختن  صرف  را 
وسيع ترين بازار عالم كرده اند و اين يعني همان چشم وهم چشمي مزمن 
كه شايد در نگاه سطحي و عوامانه قابل تقدير باشد امّاا قطعاً در دراز 

ن سازي و توليد علم نخواهد بود.  ت مايه استقلل و تمدّا مدّا

92



الإشارات
في شـرح ســفر
الإمـــارات

اشارت: جلّ الخالق!

اواخر سفر »دبي مال« هم رفتيم كه مي گفتند بزرگ ترين بازار دنيا است 
و اگر از ديد روايات بنگريم اين يعني بزرگترين جولانگاه شيطان در 
دنيا 62 و انصافاً هم كه هيچ جا مانند بازار مايه غفلت نيست به ويژه اگر 
بزرگترين در دنيا هم باشد63 اين مركز كه بيش از يك ميليون و صدهزار 
مترمربّاع مساحت دارد بازاري است كه به معناي واقعي كلمه از شير مرغ 
تا جان آدميزاد در آن پيدا مي شود و اگر كسي براي غفلت وقت داشته 
باشد دو سه روزي طول مي كشد تا همه جايش را ببيند و از متاع دنيا 

بهره مند شود.
62  - عن رسول الل صليّ الل علیه و آله وسلمّ :»شَرَّه بِقَاعِ الْرَْضِ الْسَْوَاقُ وَ هِيَ مَیْدَانُ 
فٍ فِي قَفِیزٍ أوَْ طَائِشٍ فِي مِیزَانٍ  یَّهتَهُ فَبیَْنَ مُطَفِّ إِبلِْیسَ یغَْدُو بِرَایتَِهِ وَ یضََعُ کُرْسِیَّههُ وَ یبَُثُّ ذُرِّ
أوَْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ أوَْ کَاذِبٍ فِي سِلعَْةٍ فَیَقُولُ عَلیَْکُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أبَوُهُ وَ أبَوُکُمْ حَيٌّ فَلَا یزََالُ 
آله وسلمّ  و  علیه  اکرم صليّ الل  پیامبر  یرَْجِعُ«  مَنْ  آخِرِ  وَ  یدَْخُلُ  مَنْ  أوََّهلِ  مَعَ  یْطَانُ  الشَّه
:»بدترین قطعه های زمین بازار می باشد که آنجا جولانگاه شیطان است، هر بامداد پرچم خود 
را برافراشته می سازد، و تحت خویش را در آنجا می نهد، و اولادش را پراکنده می سازد، آنها 
چون به اشخاصی برسند گویند پیمانه را کم دهند، یا کفه ترازوئی را که جنس در آن است 
سبک گیرند، و یا در اندازه گیري پارچه کم گذارند، یا در باره جنسی دروغ گویند، شیطان 
بفرزندانش گوید: سفارش میکنم شما را بمردی که پدرش مرده، و پدر شما زنده است، و 
شیطان همواره با نخستین فردی که وارد بازار می شود، و آخرین نفری که باز می گردد همراه 

می باشد، و از او جدا نمی گردد. معاني الخبار، ص: 168
63  - دبی مال )به انگلیسی:  The Dubai Mall، به معنی: مرکز خرید دبی( نام بزرگ ترین 
مرکز خرید جهان است که در شهر دبی ساخته شده است. این مرکز خرید بخشی از پروژه 
از 1،200  بیش  دارای  و  می باشد  جهان  سازه  بلندترین  خلیفه،  برج  دلاری  میلیارد   20

93فروشگاه است.
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هم  در تمام پيچ و خم و بالا و پايين اين مجموعه عظيم دو بخش توجّا
را جلب كرد يكي كتاب فروشي عجيب و غريب و عريض و طويلي 
بود كه فقط ديدن جلد كتاب هايي كه در آن چيده بودند چندين ساعت 
وقت مي برد و از تمام موضوعاتي كه به ذهن انس و جن مي رسد در آن 

كتاب وجود داشت.
راهروهاي كتاب فروشي به صورت حلزون گون مي پيچيد و انسان را 
در اعماق فرهنگ و هنر و علم فرو مي برد و اندكي علقه به موضوعي 
لشان كند  خاصّا مي توانست از همراهي رفيقان غافلت كند و ساعتي معطّا

و اين همان اتّافاقي بود كه براي ما درآن شب رخ داد.
ه نگاهمان را جلب  ابي كه در ميانه اين مجموعه توجّا دومين صحنه جذّا
كرد آكواريوم بزرگ و زيبايي بود كه طبق نقل ها اين نيز در نوع خود 

بزرگترين است.
در اين آكواريوم بزرگ انواع و اقسام ماهيان و آبزيان وجود داشت كه 
اب ترينشان همان ترسناكترينشان بود يعني جناب كوسه و نمي دانم  جذّا
بي آزاري كوسه ها به خاطر اين بود كه دندان هايشان را كشيده بودند و 
دست كاري ژنتيكشان كرده بودند و يا دقّات كرده بودند ساير ماهياني كه 
با اين شكارچيان بي رحم در يك جا قرار مي دهند گوشت خوشمزه اي 
نداشته باشند شايد هم از آن نژاد هاي بي خطر بودند كه از كوسه فقط 

اسم و قيافه اش را دارند.
ع  موجودات دريايي »جلّا الخالق« و »الله اكبر«مان را در  زيبايي و تنوّا
آورد و حسابي محوشان شديم و اي خالق مهربان قربان عظمت و جلل 

و جمالت بروم كه  94
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»با صد هزار جلوه برون آمدي كه من   با صد هزار ديده تماشا كنم تو را«
هنرنمايي  از  تصويري  شيطان،  تازيِ  ترك  همه  آن  وسط  در  اين كه 
غنيمت  شوي  متعال  خداوند  جمال  آيات  محو  و  ببيني  احسن الخاقين 
بزرگ و نعمت سترگي است و خدا مي داند كه ذكر او در ميان غافلن 

تي دارد و چه ارزشي.64  چه لذّا
بازار سفارش هاي ويژه و  بعدها ديدم كه در خصوص ذكر خدا در  و 

توصيه هاي زيبايي وارد شده است.65  كه خدا قسمتمان كند. آمين.
سه  ظاهراً همان طور كه شياطين براي گمراه كردن انسان ها در اماكن مقدّا
برنامه ويژه دارند و از انواع دام ها استفاده مي كنند ملئكه هم براي نگاه 
داشتن مؤمنين در لغزش گاه ها به دعا مشغولند و بيشتر هواي فرزندان 

آدم را دارند.
فقط خدا كند طوري باشيم كه گر بلغزد پا به دو دست دعا نگه دارندمان 

و سرِ رشته را نگاه داريم تا هوايمان را داشته باشند.

ِ فِي الغَْافِلِینَ کَالمُْقَاتِلِ فِي الفَْارِّینَ  ِ  صلیّ اللَّه علیه و آله و سلمّ ذَاکِرُ اللَّه 64- قَالَ رَسُولُ اللَّه
وَ المُْقَاتِلُ فِي الفَْارِّینَ لهَُ الجَْنَّهةُ. »رسول خدا- صلیّ اللَّه علیه و آله و سلمّ- فرمود: آن 
کس که در میان غافلین، خدا را متذکر می شود، مانند کسی است که در میان فراریها، پا 
برجا ایستاده، جنگ می کند و کسی که در میان فراریها به جنگ مشغول باشد، بهشت برای 

اوست«.عدة الداعي و نجاح الساعي ص 257    
وقِ مُخْلِصاً عِندَْ غَفْلةَِ النَّهاسِ وَ شُغُلِهِمْ بِمَا ]هُمْ [  َ فِي السُّ 65  - وَ عَنِ النَّهبِيِّ ص  مَنْ ذَکَرَ اللَّه
ُ لهَُ ألَفَْ حَسَنةٍَ وَ یغَْفِرُ لهَُ یوَْمَ القِْیاَمَةِ مَغْفِرَةً لمَْ تخَْطُرْ عَلیَ قَلبِْ بشََرٍ. »از پیامبر  فِیهِ کَتَبَ اللَّه
- صلیّ اللَّه علیه و آله و سلمّ- وارد شده است که فرمود: هر کس خدای را با اخلاص در 
بازار یاد کند به هنگامی که مردم غافلند و مشغول تجارت هستند، خدای تعالی هزار حسنه 
برای او می نویسد، و روز قیامت او را به مغفرتی می آمرزد که به قلب بشری خطور نکرده 

است«. همان.
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مركز  اين  پيشاني  در  بدجوري  هم  اقتصادي  ركود  شكن هاي  و  چين 
خريد بزرگ هويدا بود و خلوتي فروشگاه ها گواه روشني بود بر خالي 

بودن جيب ها و به ته ديگ رسيدن كف گيرها.
همان  يعني  هستند  شاپينگ«66   »ويندو  اهالي  اينجا  مشتريان  بيشتر   
اجناس  پسنديدن  و  ديدن  از  بردن  ت  لذّا و  بيني  ويترين  ارزان  تفريح 

فروشگاه ها بدون اين كه چيزي بخرند و پولي خرج كنند.
معلوم است بسياري از بندگان خدايي كه در اين جا موج مي زنند آمده اند 
كنند و در عالم  ر  اينجا تصوّا لباس هاي گران قيمت  در  را  فقط خود  تا 
خدا  و  بگيرند  قيافه  اينجا  نيافتني   دست  جواهرات  با  آرزوهايشان 

حفظمان كند از آرزو هاي طولاني و انديشه هاي كوتاه!
 يكي از خوبي  هاي فروشگاه هاي لوازم صوتي و تصويري در اين جا اين 
است كه از هر دستگاهي يك نمونه را گذاشته اند براي اين كه هر چقدر 
مي خواهي با آن كار كني و با كارايي ها و قابليت هايش از نزديك آشنا 
شوي كه اين در مقايسه با برخي فروشگاه هايي كه تا تمام پول دستگاه 
امتياز خوبي است و قدم  را ندهي نمي گذارند حتّاي آن را روشن كني 

مثبتي در مسير مشتري محوري به شمار مي رود.
باب  از  ديگر.  كهكشان هاي  نجوم  هم  آن  است  نجومي  البتّاه  قيمت ها 
الي چهار  ايران جانِ خودمان سه  ميداني برخي اجناسي كه در  تحقيق 
تومان  هزار  هفتاد  معادل  رقمي  با  كه  كردم  قيمت  را  بود  تومان  هزار 

جواب گرفتم.
اين را هم بنويسم كه »دبي مال« پايين پاي »برج خليفه« يعني بلندترين 

»window shopping« - 66 
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عا كه  ادّا برج جهان قرار گرفته است و مهر تاييد ديگري است بر اين 
لين ها هستند. اين جا همه به دنبال بزرگ ترين ها و اوّا

برج خليفه هم حكايت غريبي دارد و آن گونه كه مي گويند شعري است 
كه ابتدا با نام »برج دبي« سروده شده است و بعداً كه در تامين هزينه ها 
و جذب سرمايه براي ساختش كم آورده اند و در قافيه اش مانده اند دست 
ات آن ها كارش  به دامان ابوظبي نشين ها شده اند و چون با صدقات و مبرّا
به انجام رسيده است در يك شب به »برج الخليفه« تغيير نام پيدا كرده 

و در امارت دبي نمادي از امارت ابوظبي شده است.
اين برج 828 متري كه بسان سرنگي بزرگ مشغول تزريق عربيت در 
آسمان غبار آلود منطقه است با قاعده اي پهن از زمين فاصله مي گيرد و 
در اوجِ نوك تيزي به پايان مي رسد و به معناي واقعي كلمه يك سر و 

گردن از همه آسمان خراش هاي اينجا آسمان خراش تر است!
شنيده ام كه جديداً عربستان جهت كم كردن روي ديگران و زياد كردن 
ارئه كرده كه هزار  ه را  بلندتر در جدّا اعتبار خود طرح ساخت برجي 
متر ارتفاع دارد و عنوان بلندترين را از برج خليفه خواهد گرفت و البتّاه 
چشم  و  گوش  به  خليج  كنار  گوشه  در  نيز  ديگري  پروازي هاي  بلند 
مي خورد كه البتّاه خيلي از آن ها را بايد به حساب آرزوهاي دست نيافتني 

ت. و رؤياهاي شيرين دانست تا طرح هاي قابل اجرا در كوتاه مدّا
اين چشم و هم چشمي ها و  ميان  كند در  به خير  را  و خدا عاقبتمان 
ي ادامه پيدا  رقابت هاي عربي و خليجي و نمي دانم اگر اين برنامه تا حدّا
كند كه كار را به ساخت برج هايي با ارتفاع بيش از مسافت شرعي67  
بكشاند آيا  در سفر از طبقه هم كف به طبقات بالا بايد نماز را شكسته 

97خواند يا خير؟! 
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اشارت:دبي ها و دوبيتي ها

روز آخر سفر و بعد از آخرين نماز صبحي كه به امامت سيّادنا خواندم 
بوديم  بودم و خداحافظي نكرده  از سيّاد جدا نشده  در حالي كه هنوز 
در همان  و  از جدايي ها  به شكايت  كرد  قلبم شروع  نيِ  و  دلم گرفت 
رفته اند  خواب  به  شبش  غافلين  كه  دبي  خلوت  هميشه  بين الطلوعين 
بيدار نشده اند چند بيت شعري از ناي قلم  نيز هنوز  و غافلين روزش 
تراوش كرد و چكامه اي شد در بيان سختي فراق و اظهار محبّات به سيّاد 

بزرگوار ميزبان.
را  مذموم  مدحِ  و  چاپلوسي  قصد  كه  كردم  اشاره  هم  شعر  در  گرچه 
به  نوشتم  سيّاد  براي  آن  در  را  شعر  كه  اي  برگه  پايان  در  امّاا  ندارم 
صراحت نوشتم كه اميدوارم دستوري كه به خاك پاشيدن در صورتِ 
»ستايشگران« وارد شده است68  را امتثال نكنند و اين سروده  را اظهار 
به  نسبت  ناشدني  وصف  ارادتي  با  كوچك  فرزندي  از  بدانند  محبّاتي 

سادات و ذريّاه حضرت زهراء سلم الله عليها.
اينجا هم اين چكامه را به عنوان خاتمه در اين سفرنامه بنگارم  گفتم 
تا هم براي خودم ماندگار شود و هم شاهدي باشد بر محبّاتمان نسبت 
شمول  اسباب  از  داشتنشان  دوست  و  اكرام  كه  رسول اللهّا  فرزندان  به 

67  - طبق اختلافي که در تفسیر فرسخ بین علماء وجود دارد این مسافت از 40 کیلومتر تا 
45 کیلومتر در نوسان است.

68   - »أحثوا الترّاب  في وجوه المدّاحین«.بر چهره ستایشگران خاك بیفشانید.نهج الفصاحة  
ص170    98
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لعاتي  شفاعتشان دانسته شده است 69 و از طرفي نيز تكميل برخي اطّا
باشد كه در متن سفرنامه نيامد و بسان خرده ريزه هايي از اين جا مانده 

و از آن جا مانده در اين شعر جايشان دادم.
و باز هم تاكيد مي كنم كه اين الفاظ صرفاً جريان غير ارادي يك حسّا 
در  چنداني  نقش  وجودم  ارادي  قسمت  و  كاغذ  پهناي  بر  بود  دروني 
سامان دادن و آرايش و ويرايشش نداشته است و اين است آن ابيات كه 

پايان دادن به اين سفر و نامه آن را بر عهده اشان گذاشته ام:

سحر ما را هوايي در سر افتاد                        ودر دل عكس روي دلبر افتاد
گمان دارم كه فردا شب در ايران                     ببارم اشك فرقت از دو چشمان
عزيزي را در اينجا جا گذارم                        كه مانندش به شهر خود ندارم
هوايش در سرم يادش به خاطر                       دلم با ياد رويش گشته عاطر

سرم سودايي اش هر روز و هرشب                   جواد الخُلق، جواد الابن و الاب70 
و محمود است و احمد، زاده اوست                  دل و دست و سرم دلداده اوست
صريح و قاطع و گه با كنايت                           كند ارشاد و ايضاح و هدايت
اگر چه بر سرِ دل پاسبانم                                 نگهبانش به روزان وشبانم

یَّهتِي   69  - وَ قَالَ )صليّ الل علیه و آله و سلمّ(:»أرَْبعََةٌ أنَاَ لهَُمْ شَفِیعٌ یوَْمَ القِْیاَمَةِ المُْکْرِمُ لِذُرِّ
اعِي لهَُمْ فِي أمُُورِهِمْ عِندَْ مَا اضْطُرُّوا إِلیَْهِ وَ المُْحِبُّ لهَُمْ بِقَلبِْهِ وَ  وَ القَْاضِي حَوَائِجَهُمْ وَ السَّه

لِسَانِه «.
 پیامبر )صليّ الل علیه و آله و سلمّ(  می فرمایند: »در روز رستخیز شفاعت چهار کس کنم: 
آن که فرزندان مرا بزرگ دارد و نیازهای ایشان را برآورد و به هنگام اضطرار در راه سامان 

به امورشان بکوشد و با قلب و زبان آن ها را دوست بدارد«. کشف الیقین ص: 329
7099  - نام پدر بزرگوار ایشان که از علماء رباّني بودند و فرزند کوچکشان »جواد« بود.
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ولي سيّاد دل از دست دلم برد                  و قانون »مشو عاشق!« به هم خورد
امارات غزل، غرق محبّات                                   دبي ها و دوبيتي ها، ارادت
»جميرا«71 ي وجودم ساحل توست              ز»ديره«72  تا »ضيافه«73  مايل توست
و »شارق« 74 گشته »العين«75  وجودم               از اين كه »برَدبي«76  يار تو بودم
و »سيتي سنتر«77  اين دل، صدايت          »فجُيره « 78ها و »عَجمان« 79 ها فدايت
احي كنم ني چاپلوسي                          فقط اظهار حبّا و دست بوسي نه مدّا
خدا داند كه مدحم در چه حدّا است                   اگر مدح پسر هم مدح جدّا است
اگر نافه به دست تو صبا داد                                به يمن دولت آل عبا داد 80
خدا دست از دل تو بر ندارد                           و دستي هم مرا بر دل گذارد
به صاحب مسجدت من مي سپارم                       سراغِ كس از او بهتر ندارم
دلم در صندوق مسجد، امانت                               بدون دل روم از آستانت
خداي سيّاد محبوب، اي  يار!                           نگه دارش نگه دارش نگه دار!

71  - ساحل معروف دبي.
72  - بخش قدیمي دبي.

73  - خیابان معروفي در دبي که در همین ایاّم نامش به »خیابان دوم دسامبر« تغییر کرد.
74 - شارقه یا شارجه از امارت هاي هفت گانه که متصّل به دبي است با یک بلا تشبیه و 
یک بلا نسبت حکم همان شهرري را دارد براي تهران خودمان، و این که به »شارژه« معروف 
است به خاطر بلایي است که در گویش ها مختلف عربي بر سر »قاف« مي آید و در عراق 
»گاف« مي شود و در سوریه و لبنان »همزه« و اینجا هم اول »جیم« مي شود و بعد با لهجه اي  

لبناني گون »ژ« شنیده مي شود و خدا اموات همه را بیامرزد!
75 - منطقه اي تجاري بیرون دبي

76 - قسمتي از دبي که قبلا بیرون شهر محسوب مي شده و اکنون مرکز شهر است )بر دبي 
یعني بیرون دبي مثل دور شهرِ قم(

77  - از مراکز خرید معروف دبي
78  - نام یکي از شیخ نشین هاي هفت گانه امارات
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79  - نام کوچک ترین امارت امارات
80101  - »از رهگذر خاك سر کوي شما بود /هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد«
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